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داݡ ىݬݬݬݬݬݔد�ۀ �خ
رگز� �ب

هُ، اخْتَارَهُ 
ُ
؟ص؟ عَبْدُهُ وَ رَسُـــــول

ً
دا بِي مُحَمَّ

َ
 أ

َ
نّ

َ
شْـــــهَدُ أ

َ
»وَ أ

هُ، وَ 
َ
نِ اجْتَبَل

َ
اهُ قَبْلَ أ هُ، وَ سَـــــمَّ

َ
رْسَـــــل

َ
نْ أ

َ
وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ أ

غَيْبِ مَكْنُونَةٌ، 
ْ
ئِقُ بِال

َ
خَل

ْ
نِ ابْتَعَثَهُ، إِذِ ال

َ
اصْطَفَاهُ قَبْلَ أ

 
ً
ما

ْ
عَدَمِ مَقْرُونَةٌ عِل

ْ
هَاوِيلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهَايَةِ ال

َ ْ
وَ بِسَـــــتْرِ ال

هُورِ، 
ُ

مُورِ، وَ إِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدّ
ُ ْ
ى بِمَآيِلِ ال

َ
مِنَ الِلَّه تَعَال

مْرِهِ، 
َ
 لِ

ً
ى إِتْمَاما

َ
مَقْدُورِ ابْتَعَثَهُ الُلَّه تَعَال

ْ
ةً بِمَوَاقِعِ ال

َ
وَ مَعْرِف

 لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ 
ً
ى إِمْضَـــــاءِ حُكْمِهِ، وَ إِنْفَاذا

َ
وَ عَزِيمَةً عَل

ى نِيرَانِهَا، عَابِدَةً 
َ
 عَل

ً
فا

َ
دْيَانِهَا، عُكّ

َ
 فِي أ

ً
مَمَ فِرَقا

ُ ْ
ى ال

َ
رَأ

َ
ف

دٍ؟ص؟  نَـــــارَ الُلَّه بِمُحَمَّ
َ
أ

َ
انِهَا ف

َ
وْثَانِهَـــــا، مُنْكِرَةً لَِِّ مَعَ عِرْف

َ
لِ

ى عَنِ 
َ
وبِ بُهَمَهَـــــا، وَ جَل

ُ
قُل

ْ
مَهَا، وَ كَشَـــــفَ عَـــــنِ ال

َ
ظُل

هُمْ 
َ

نْقَذ
َ
هِدَايَةِ، وَ أ

ْ
ـــــاسِ بِال بْصَارِ غُمَمَهَا وَ قَامَ فِي النَّ

َ ْ
ال

ينِ  ى الدِّ
َ
عَمَايَةِ، وَ هَدَاهُمْ إِل

ْ
رَهُمْ مِنَ ال غَوَايَةِ، وَ بَصَّ

ْ
مِنَ ال

مُسْـــــتَقِيمِ ثُمَّ قَبَضَهُ 
ْ
رِيقِ ال ى الطَّ

َ
قَوِيمِ، وَ دَعَاهُـــــمْ إِل

ْ
ال

             فصل اول
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ةٍ وَ اخْتِيَارٍ، وَ رَغْبَـــــةٍ وَ إِيْثَارٍ بمحمد 
َ
ف

ْ
يْـــــهِ قَبْضَ رَأ

َ
الُلَّه إِل

ارِ فِـــــي رَاحَةٍ، قَدْ 
َ

ـــــدٌ[؟ص؟ عَنْ تَعَبِ هَـــــذِهِ الدّ مُحَمَّ
َ
]ف

ار وَ مُجَاوَرَةِ 
َ

غَفّ
ْ
بِّ ال بْرَارِ؛ وَ رِضْوَانِ الرَّ

َ ْ
ئِكَةِ ال

َ
مَل

ْ
 بِال

َ
حُفّ

ى 
َ
مِينِهِ عَل

َ
هِ وَ أ بِي نَبِيِّ

َ
ى أ

َ
ى الُلَّه عَل

َّ
ـــــارِ، صَل جَبَّ

ْ
مَلِكِ ال

ْ
ال

مُ 
َ

ل هِ، وَ السَّ قِ وَ رَضِيِّ
ْ
خَل

ْ
هِ وَ خِيَرَتِهِ مِنَ ال وَحْيِ وَ صَفِيِّ

ْ
ال

يْهِ وَ رَحْمَةُ الِلَّه وَ بَرَكَاتُهُ؛1
َ
عَل

و شـــــهادت می‌دهـــــم که پـــــدرم محمـــــد؟ص؟ بنده و 
فرستادۀ خداست.

مردم[  سوی  ]به  فرستادنش  از  پیش  را  او  ‌خداوند 
او  بر  آفرینشش،  از  قبل  و  گرداند  خالص  و  داد  برتری 
نام نهاد و پیش از بعثت او را برگزید. در هنگامی که 
همه مخلوقات در غیب، پوشیده و پنهان بودند، و 
از هول و هراسِ حوادث هولناک در امان، و همگی 
به  که  اوست  زیرا  بودند.  رفته  فرو  نیستی  و  عدم  در 
فرجام کارها داناست و به حوادث روزگار احاطه دارد 
و به جایگاه‌های تقدیر آگاه است، خداوند پیامبر را 
برانگیخت تا امر خود را به تمامیت رساند و حکمش 
جاری  و  نافذ  را  حتمی‌اش  مقادیر  و  سازد  عملی  را 
گرداند. مردم را فرقه فرقه بر دین‌های خود یافت، ]در 
آگاهی  وجود  با  و  بودند  دوزخ  آتش  ملازم  که[  حالی 
دست  به  خدا  پس  گشتند.  او  وجودِ  منکر  خدا  از 
بر او و خاندانش باد- ظلمت‌ها  محمد -درود خدا 

1. بحار الأنوار، ج ‏29، ص 221.
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را برطرف ساخت و ابهام‌ها را از دل‌ها زدود و پرده‌ها 
را از چشم‌ها برکشید. 

آنها  و  خواست  پا  به  مردم  هدایت  برای  )پیامبر(  و 
آنها  و  کرد  بینا  را  دل‌هایشان  و  رهانید  گمراهی  از  را 
را به دین استوار راهنما شد و به صراط مستقیم فرا 
و  رغبت  با  و  مهربانی  و  لطف  به  را  او  خدا  خواند. 
او به سوی خویش  انتخاب خودش و مقدم داشتن 
آسوده  دنیا  این  رنج  از  محمد؟ص؟  اینک  و  خواند. 
و  کرده  پر  را  او  اطراف  نیکوکردار  فرشتگان  است. 
رضوان پروردگار آمرزنده او را فرا گرفته بود. و حضرتش 
در مجاورت )‌خدای( فرمانروای جبران‌‌کننده مأوی 
گرفت. صلوات خداوند بر پدرم، پیامبر خدا و امین 
وحی او، و برگزیده خدا. درود و رحمت و برکات خدا 

بر او باد«.
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درآمــــد

پــروردگار  بــه یگانگــی  پــس از شــهادت  حضــرت صدیقــه؟سها؟ 

بــه رســالت  زمینــهݘ خداشناســی،  ارزشــمندی در  نــکات  بیــان  و 

الهــیِ پیامبــر؟ص؟ ‌ بــه عنــوان شــهادت ثانیــه ‌شــهادت می‌دهند. با 

ایــن دو شــهادت، هــر شــخصی در زمــرۀ مســلمانان قــرار می‌گیــرد. 

در جای‌جــای قــرآن، هنگامــی که ســخن از ایمان به خــدا به میان 

می‌‌آیــد، در پــی آن ایمــان بــه پیامبــر  آورده می‌شــود. ایمــان به خدا 

و ایمــان بــه رســول و نیــز اطاعت خــدا و اطاعــت رســول و گواهی بر 

وحدانیت خداوند و گواهی بر رسالت پیامبر؟ص؟ قرین یکدیگرند. 

آنــگاه حضرت به بیــان ویژگی‌های پیامبر؟ص؟، بعثت و اهداف 

و فضای آن می‌پردازند.

د؟ص؟ نام‌ محمّ

حضرت محمد؟ص؟ هنگامی که چشــم به دنیا گشــود، پدر خود 

ب 
ّ
را از دســت داده بــود. بدیــن ســبب جــدّ بزرگــوارش، عبدالمطل

نامیــد.  »محمــد«  را  خــود  نــوۀ  وی  شــد.  او  سرپرســتی  عهــده‌دار 

بــه معنــی »بســیار ســتوده«.  »محمــد« از ریشــۀ »حمــد« اســت و 

پیرامونیــان عبدالمطلب  از او می‌پرســیدند که چــرا نام این فرزند را 

محمــد نهــادی، در حالــی که ایــن نام میان پــدران تو و میــان ما نیز 

بی‌س��ابقه بوده و مرس��وم نیست. حضرت عبدالمطلب می‌فرماید: 
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رْض؛1 امید دارم که ]این فرزند[ در 
ْ

ــمَاءِ وَ ال »رَجَــوْتُ أنْ یُحْمَــدُ فِی السَّ

آسمان و زمین ستوده شود«.

اوصاف پیامبر؟ص؟

منزلــت پیامبــر؟ص؟ نــزد پــروردگار آن چنــان اســت کــه خداونــد 

2 و او چنان 
ظيما«

َ
 ع

َ
يْك

َ
ل

َ
هِ ع

َّ
لُ الل

ْ
ض

َ
 ف

َ
خطــاب بــه او فرمــوده: »وَ كان

اوج گرفته اســت که در جایگاه قرب الهی، احدی در عالم هســتی 

بــه گــرد او نمی‌رســد و از جهت اخلاقــی در چنان مرتبتی اســت که 

خداوند او را به داشــتن »خُلق عظیم« می‌ســتاید.  زبان ما از شــرح 

شأن آفتاب عالم‌تاب عالمیان عاجز است و تنها به بیانی مختصر 

و در خور درک خود، آن هم با بهره‌گیری از بیانات فاطمه زهرا؟سها؟ در 

شأن پیامبر؟ص؟ بسنده می‌کنیم.

1. بندگی

نخســتین ویژگــی پیامبــر؟ص؟ عبودیــت و بندگی ایشــان اســت. 

پیامبــر؟ص؟ بنــدۀ حقیقــی خــدا و تســلیم محض اوســت. حضرت 

كَ 
َ
كُــونَ ل

َ
نْ أ

َ
 أ

ً
خْــرا

َ
امیــر؟ع؟ بــه خداونــد عــرض می‌کنــد: »كَفَــى لِــي ف

؛3 ایــن افتخار مرا بس که بندۀ تو باشــم«. بندگی خدا والاترین 
ً
عَبْــدا

مقــام و مایــۀ مباهات و تاج افتخار انســان اســت. از ایــن رو اولین و 

1 . منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج ‏2، ص 291.
2 . »فضل و بخشش خداوند بر تو بزرگ است«، سورۀ‌نساء، آیه 113. 

3. بحار الأنوار، ج ‏38، ص 340.
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مهم‌تریــن ویژگــی‌ پیامبــر؟ص؟ مقــام »عبــده« )بندگــی( اوســت. واژه 

»عبــد« گاه بــه »الله« و گاه بــه ضمیــر غایــب و گاه بــه ســایر اوصاف 

خداونــد ماننــد رحمــان و یــا کریــم اضافه می‌گــردد و هر کــدام رتبه و 

مقام خاصی از عبودیت را نشــان می‌دهد. بالاترین مرتبۀ عبودیت 

آنجاست که واژۀ »عبد« به ضمیر غایب اضافه گردد که مقام »هو« 

است و نکات و اشارات این مطلب بر اهلش پوشیده نیست.

2. رسالت

ویژگی دوم آن حضرت؟ص؟ رســالت اســت. او فرستاده و پیام‌آور 

خداســت. خــوب اســت بدانیــم واژۀ »پیامبــر اســام« که بســیار بر 

ســر زبان‌ها جاری اســت برگرفتــه از آیات قرآن و روایــات معصومان 

نیست. در روایات عبارت‌هایی چون رسول الإسلام و نبی الإسلام 

نداریم. بنا بر این، دلیلی برای به کار بردن این عبارت نیست. این 

واژه از ســاخته‌های یهودیان اســت تــا بگویند پیامبــری این پیامبر 

ســاخته و پرداختــهݘ مســلمانان اســت. در حالــی که در قــرآن کریم و 

روایــات معصومیــن؟عهم؟ تأکید بــر روی عبارت »رســول الله« )پیامبر 

خدا( است. 

حضرت  ولی  است،  داشته  بسیاری  پیام‌آوران  خداوند 

محمد؟ص؟ از تمامی آنان برتر و والاتر است. امیرمؤمنان؟ع؟ در نهج 

مُرْسَلِينَ«1 تعبیر می‌کند. همان 
ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
البلاغه از ایشان به »مُهَيْمِنا

1. نهج البلاغه، نامه 62، ص 451. 
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مهیمن  آسمانی  کتب  سایر  بر  پیامبر؟ص؟   آسمانی  کتاب  که  گونه 

قرار داده شده است1 و مهیمن به معنای محیط و محافظ است. 

لذا همان گونه که آن حضرت در مقام عبودیت برتر از سایر بندگان 

است،  در مقام رسالت نیز بر سایر پیامبران برتری دارد. خداوند در 

قرآن به تفضیل و برتری برخی از انبیا بر برخی دیگر اشاره می‌فرماید:

 
2
ضٍ«.

ْ
ع

َ
ىٰ ب

َ
ل

َ
 ع

َ
ين بِيِّ

َّ
 الن

َ
ض

ْ
ع

َ
ا ب

َ
ن

ْ
ل

َّ
ض

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
 »وَل

بــر همــۀ عالــم اســت.  حضــرت محمــد؟ص؟ پیــام‌آور خداونــد 

پیامبران گذشــته یا رســولِ قوم خود بودند، یا اگر هم پیامبرِ جهانی 

بودنــد، پیــروی از آن پیامبــر تا زمــان برانگیخته‌شــدن پیامبر بعدی 

بــوده اســت، کــه در آن هنــگام همــه بایــد از پیامبــر جدیــد فرمــان 

می‌بردنــد، امــا رســول خدا؟ص؟ پیام‌آور خــدا برای همۀ آدمیــان تا روز 

رستاخیز است و کتابش همچنان جاودانه خواهد ماند.

پایان‌بخــش  او  رســالت  یعنــی  اســت،  پیامبــران  خاتــم  او 

رســالت‌های پیشین خداســت. بنا بر این، پس از او دیگر پیامبری 

نخواهد آمد. 

3. رحمت

3 است یعنی پیامبر؟ص؟ پیام‌آور 
مِين«

َ
عال

ْ
 لِل

ً
ة

َ
م

ْ
ح

َ
رســول خدا؟ص؟ »ر

رحمــت بــرای همــۀ جهانیــان. بدیــن خاطــر خداونــد خطــاب بــه 

1 . سورۀ‌ مائده، آیه 48.

2 . سورۀ اسراء، آیه 55.
مِين« سورۀ‌ انبیاء، آیه 107.

َ
عال

ْ
 رَحْمَةً لِل

َّ
ناكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
3. »وَ ما أ
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ك‏؛1 اگر تو نبودی 
َ

ــا
ْ
ف

َ ْ
قْتُ ال

َ
مَــا خَل

َ
كَ ل

َ
وْل

َ
پیامبــر؟ص؟ فرموده اســت: »ل

افال�ک )جه��ان( را نمی‌آفریدم«. از رحمتِ خداون��د همۀ جهانیان 

پدیــد آمده‌اند، اما دســتیابی بــه رحمتِ خاصّ خداونــد از رهگذر 

ایمان به پیامبر؟ص؟ و پیروی از اوست که بشر را برای پذیرش رحمت 

خداوند آماده می‌سازد.

رحمــت پیامبــر شــاملِ حــال همــۀ جهانیــان اســت، و نــه تنها 

آیــه  بــر می‌گیــرد؛ زیــرا تعبیــر  نیــز در  را  از بشــر  آدمیــان، بلکــه فراتــر 

مِين«است نه »لِبَنی آدم«.
َ
عال

ْ
»لِل

4. برگزیدگی و اصطفاء
نِ 

َ
اهُ قَبْلَ أ هُ، وَ سَـــــمَّ

َ
رْسَـــــل

َ
نْ أ

َ
»اخْتَـــــارَهُ وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ أ

غَيْبِ 
ْ
ئِقُ بِال

َ
خَل

ْ
نِ ابْتَعَثَه إِذِ ال

َ
هُ، وَ اصْطَفَاهُ قَبْلَ أ

َ
اجْتَبَل

عَدَمِ 
ْ
هَاوِيلِ مَصُونَـــــةٌ، وَ بِنِهَايَةِ ال

َ ْ
مَكْنُونَـــــةٌ، وَ بِسَـــــتْرِ ال

مَقْرُونَةٌ؛
‌خداونـــــد او را پیش از فرســـــتادنش ]به ســـــوی مردم[ 
برتری داد و خالص گرداند و قبل از آفرینشش بر او نام 
نهاد و پیـــــش از بعثت او را برگزید. آن هنگام که همه 
مخلوقات در غیب پوشیده و پنهان بودند، و از هول 
و هراسِ حوادث هولناک در امان، و همگی در عدم و 

نیستی فرو رفته بودند«.

إختار: انتخاب آنچه خیر و برتر است و به نوعی مورد رغبت

1. بحار الأنوار، ج‏16، ص 406.
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 و تمایل می‌باشد.

انتجب: از »نجب«، خلوص و کرَم؛1  انتجب فلاناً

 استخلصه و اصطفاه: او را خالص و صاف گردانید.

اجتبله: از جبله، آفرید او را.

 فطره علیه: فطرت و خمیر مایه و سرشت.

اصطفاه: از ریشه »صفا« مقابل کدورت و تیرگی و آمیختگی

 است، انتخابی که بر اساس صفا و پاکی باشد. 

در عبارت فوق به دو نکته اشاره شده است:‌

1. مصطفی و برگزیده بودن پیامبر؟ص؟

2. اصطفــای آن حضــرت؟ص؟ پیــش از آفرینــش مــادی او و نیــز 

پیش از مبعوث شدن وی به رسالت است. 

امــا نکتــۀ اول: در قرآن کریــم خداوند افرادی را بــر همۀ عالمیان 

برگزیده و آنان مصطفای الهی هســتند. البته برگزیدن الهی مطابق 

با حکمت بوده است و برگزیدگی پیامبر؟ص؟ خاص و ویژه است.

واژه »اصطفــی« هــم نیازمند حــرف جرّ »علی« و هــم حرف جرّ 

»لام« اســت؛ زیــرا در برگزیــده دو عنصــر وجــود دارد. اول آنکه بر چه 

کســانی برگزیــده اســت؟ در ایــن صــورت اســمی کــه پــس از حرف 

»علی« می‌آید، بیانگر  آن است و آیه 33 آل عمران، آیه 107 انبیاء 

و احادیــث معتبــر شــریفه پیامبر  بر »همه عالمیان« برگزیده شــده و 

برتــری یافتــه اســت و نه بــر صنف و گــروه خاصی از انســان‌ها، مثل 

1 . مقاییس اللغة، ج 5، ص 399.
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آنکه گفته می‌شود این فرد در فلان رشته ممتاز است و فرد برگزیدۀ 

اســتان و یا برگزیده کشــورش اســت و نه در جهان.  پیامبر خاتم؟ص؟ 

از همهݘ برگزیدگان برتر اســت؛ زیرا خاتم آنان اســت و طبق آیهݘ شریفه 

فضل خدا بر او بزرگ اســت.1 در ضمن، چنین تعبیری برای پیامبر 

دیگــری نیامده اســت. در اصول کافی شــخصی از امام صادق؟ص؟ 

می‌پرســد: آیــا رســول خــدا؟ص؟ ســیّد و ســرور فرزنــدان آدم اســت؟ 

ةً   الُلَّه بَرِيَّ
َ
قَ الُلَّه وَ مَا بَرَأ

َ
دَ مَنْ خَل امام؟ع؟ پاســخ می‌دهند: »كَانَ وَ الِلَّه سَــيِّ

دٍ؟ص؟؛2 به خدا ســوگند، همانا او ســید و ســرور تمامی   مِنْ مُحَمَّ
ً
خَيْرا

آفریدگان خداست و خداوند بهتر از محمد؟ص؟ نیافریده است«. به 

این مضمون احادیث متعددی وارد شده است. 

دوم آنکــه بــرای چــه برگزیــده شــده‌اند، یعنــی آنهــا چــه چیــزی 

داشــتند کــه خداوند آنان را از میان مخلوقــات برگزید و بر همهݘ آنان 

برتری دارد و این برگزیدن به چه منظور بوده است  که در این صورت 

اسمی که پس از حرف »لام« می‌آید، بیانگر آن است. 

مُصْطَفَى 
ْ
پاسخ این نکته در نهج البلاغه چنین آمده است: »ال

رســالت‌های  بــرای  خــدا  برگزیــدۀ  پیامبــر؟ص؟  رِسَــالاتِه؛3  لِكَرَائِــمِ 

گران‌بهــای الهی اســت«. انبیای دیگر برای رســالت الهــی برگزیده 

بودنــد، ولــی پیامبــر خاتــم؟ص؟ بــرای رســالت‌های گران‌بهــای الهی 

برگزیده شــد، یعنی آنچه پیامبران گذشــته مأمور ابلاغ آن نبوده‌ و یا 

1 . سورۀ نساء، آیه 113.
کافی، ج 1، ص 440.  . 2

3 . نهج البلاغه، ص 256 و 763.
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در مقام فهم و درک آن قرار نداشــتند، در وجود پیامبر خاتم؟ص؟ بوده 

اســت کــه از آن بــه کرائم رســالات و ارزش‌های برتر در رســالت‌های 

الهــی نــام بــرده شــده اســت. ایــن نکتــه بــا تأمــل در ســورۀ نجــم به 

1روشــن می‌گردد که »مَا« در 
ىٰ«

َ
وْح

َ

ا أ
َ
بْدِهِ م

َ
ىٰ ع

َ
ىٰ إِل

َ
وْح

َ

أ
َ
خصــوص آیــه »ف

وْحَیٰ« برای تفخیم و با عظمت نشان دادن وحیِ خاص و ویژۀ 
َ
»ما أ

پیامبر؟ص؟ است. 

نکته دوم اینکه اصطفای الهی نســبت به خاتم الأنبیإ؟ص؟ قبل 

از آفرینش مادی و دنیایی و نیز بعثت او بوده است. 

دلایــل نقلی و عقلی برای اثبات راســتیِ این مطلب وجود دارد 

که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

 1. در قــرآن کریــم هنگامــی کــه صحبــت از آفرینــش آدم؟ع؟ و 

خلافت او می‌شود، می‌فرماید: 

ها؛

َّ
ل

ُ
ماءَ ك سْ

َ
أ

ْ
مَ ال

َ
مَ آد

َّ
ل

َ
»وَ ع

 خداوند تمامی اسماء را به آدم آموخت«.

 2
ة؛

َ
لائِك

َ
م

ْ
ى ال

َ
ل

َ
مْ ع

ُ
ه

َ
ض رَ

َ
 ع

َ
مّ

ُ
 »ث

سپس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد«. 

در این آیه از ضمیر »هم« اســتفاده شــده اســت که به اشخاص 

و صاحبــان اســماء برمی‌گــردد، نــه از ضمیــر »هــا« کــه به »اســماء« 

برگــردد، یعنــی خداونــد افــرادی را بر فرشــتگان عرضه کــرد و از آنان 

1 . سورۀ نجم، آیه 10.
2 . سورۀ بقره، آیه 30 تا 33.
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خواســته که نام این افراد را بگویند. آنها گفتند: نمی‌دانیم. ســپس 

از آدم نام آنها را پرسید و آدم به درستی پاسخ داد. 

در روایــت‌ اســت که آن افــراد پیامبر و اهل‌بیــت او ؟عهم؟ بودند که 

حجج الهی‌اند: 
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ -وَ هُمْ 

َّ
سْـــــمَاءَ حُجَجِ الِلَّه كُل

َ
مَ آدَمَ أ

َّ
»وَعَل

ئِكَةِ؛1 
َ

مَل
ْ
ى ال

َ
رْوَاحٌ- عَل

َ
أ

خداوند اسمای حجت‌های الهی را به آدم آموخت 
سپس آنان را -در حالتی که روح بودند- بر فرشتگان 

عرضه کرد و نشان داد«.

 آن افــراد نمی‌تواننــد جــز از میــان برگزیــدگان الهــی بــر عالمیــان 

باشــند؛ زیــرا خــدا تنها آنــان را بر عالمیــان برگزیده اســت و در میان 

برگزیدگان کسی از پیامبر خاتم؟ع؟ برگزیده‌تر و شریف‌تر نیست، پس 

آن افرادی که بر فرشــتگان عرضه شــدند و آنان قــدرت درک مقام و 

مرتبــهݘ آنهــا را نداشــته و خدا معرفــت آنان را به آدم عطــا نمود وجود 

نوری و روح پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ 

بوده‌اند. 

پس روز مبعث، بعثت پیامبر؟ص؟ به رســالت اســت و نه نبوت؛ 

زیرا زمانی که او مبعوث به نبوت بوده است خلایق در غیب مستور 

بــوده  و پــا بــه عرصه وجــود ننهــاده بودند. پــس او در مقــام نبوت نه 

تنهــا از آغاز ولادتش مانند حضرت عیســی؟ع؟ آگاه بوده که به نصّ 

1. تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 74.
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ایــن خطبــه قبل از آفرینش انســان‌ها مقام نبوت را دارا بوده اســت. 

روز مبعث، روز بعثت او به رســالت و ابلاغ اســت، نه نبوت و مقام 

فهمیدن و دریافت کردن.  

ــقَ الُلَّه نُــورِي؛1 نخســتین 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
2. پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمــود: »أ

آفریــدۀ خــدا نــور من )پیامبر( اســت«. ســپس از نــور او نورهای اهل 

بیــت و دیگر امامان را خلق کرد و ســایر موجــودات را بعد از آفرینش 

آنــان آفریــد. البتــه ایــن تقــدم مربــوط بــه آفرینــشِ مــادیِ پیامبــر؟ص؟ 

نیســت، بلکــه تقــدم آفرینش نوری اوســت. خلاصۀ ســخن اینکه 

ابتــدا  آفرینــش نوری پیامبر؟ص؟ بــر تمامی آفریده‌های نــوری و مادی 

مقدم بوده است.

ســپس آفرینــش مادی حضــرت  در جزیــرة العرب انجــام یافته 

اس��ت. بن��ا ب��ر ایــن ولادت پیامبــر؟ص؟  در زمــان خاص دنیایــی و  در 

جزیــرة العــرب مربوط به آفرینش مادی  ایشــان اســت، در حالی که 

ابعاد وجودی او بسا فراتر از این است.

3. راویان شیعه و عامه نقل کرده‌اند که پیامبر؟ص؟ فرمود: 
ين؛2 مَاءِ وَ الطِّ

ْ
 وَ آدَمُ بَيْنَ ال

ً
»كُنْتُ نَبِيّا

 آدم در آب و گل بود، در حالی که من پیامبر بودم«. 

سِــرّ ایــن مطلــب در حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟ بیان شــده اســت: 

برخــی از قریــش نــزد پیامبر آمدند و گفتند چگونه شــما بــر پیامبران 

1.  بحار الأنوار، ج ‏25، ص 22
2. همان، ج‏16، ص 402



22

سی
نا �

ش �
ر  ݣݣݣݣݣݣݣݣ �ب

م ا �ی ٮݭݭݭݭݭݭݕ    
؟سها؟

ــه
ـمــ

طــ
فـــا

ور 
نـــــ

 از 
وی

رتـــ
پـــ

گوی سبقت را ربودی در حالی که آخرین و خاتم آنان هستی؟

 حضرت فرمود: 
جَابَ حِينَ 

َ
 مَــنْ أ

َ
ل وَّ

َ
ــي وَ أ  مَــنْ آمَنَ بِرَبِّ

َ
ل وَّ

َ
ــي كُنْــتُ أ »إِنِّ

 

َ

أ سِهِمْ 
ُ

ف
ْ
ن

َ

أ لى‏ 
َ

ع مْ 
ُ
ه

َ
د

َ
ه

ْ
ش

َ

أ "وَ  يــنَ  بِيِّ النَّ مِيثــاقَ  الُلَّه   
َ

خَــذ
َ
أ

ى” 
َ
 “بَل

َ
 نَبِيٍّ قَال

َ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
كُنْتُ أ

َ
  ف

1
لى‏

َ
وا ب

ُ
مْ قال

ُ
ك ِ

ّ
 بِرَب

ُ
سْت

َ
ل

قْرَارِ بِالِلَّه؛2  ِ
ْ

سَبَقْتُهُمْ بِال
َ
ف

همانــا مــن اولیــن کســی بــودم که بــه خدایــم ایمان  

آوردم و اولیــن کســی بودم کــه هنگامی کــه خداوند 

پیمــان پیامبــران را اخذ نمود و "آنان را بر خودشــان 

گــواه و شــاهد گرفــت کــه آیــا من پــروردگار شــمایم؟ 

گفتند: آری" پس من اولین پیامبری بودم که “بلی” 

گفتــم، پــس از همه آنان به واســطۀ اقرار بــه خداوند 

سبقت گرفتم«.

4. اباصلــت هــروی از امام رضــا؟ع؟ روایتی را کــه آن حضرت از 

اجــدادش و آنــان از امیر مؤمنــان؟ع؟ و آن حضــرت از پیامبر؟ص؟ نقل 

فرموده، روایت می‌کند که پیامبر؟ص؟ فرمود: 
يْهِ 

َ
كْرَمَ عَل

َ
 أ

َ
ي وَ ل ضَلَ مِنِّ

ْ
ف

َ
 أ

ً
قـــــا

ْ
قَ الُلَّه خَل

َ
»یا علیّ مَا خَل

ي ...  مِنِّ

ئِكَتِهِ 
َ

ى مَل
َ
مُرْسَـــــلِينَ عَل

ْ
نْبِيَاءَهُ ال

َ
لَ أ

َ
ضّ

َ
 الَلَّه ف

َ
يَا عَلِيُّ إِنّ

1. سورۀ اعراف، آیه 172.
18. کافی، ج 1، ص 441.
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مُرْسَـــــلِينَ 
ْ
ينَ وَ ال بِيِّ ى جَمِيعِ النَّ

َ
نِي عَل

َ
ل

َ
ضّ

َ
بِينَ وَ ف مُقَرَّ

ْ
ال

 
َ

ةِ مِنْ بَعْدِكَ وَ إِنّ ئِمَّ
َ ْ
كَ يَا عَلِـــــيُّ وَ لِل

َ
فَضْلُ بَعْدِي ل

ْ
وَ ال

ينَا ... امُ مُحِبِّ
َ

امُنَا وَ خُدّ
َ

خُدّ
َ
ئِكَةَ ل

َ
مَل

ْ
ال

 
َ

ةَ وَ ل جَنَّ
ْ
 ال

َ
اءَ وَ ل حَوَّ

ْ
 ال

َ
قَ الُلَّه آدَمَ؟ع؟ وَ ل

َ
 نَحْنُ مَا خَل

َ
وْ ل

َ
ل

ضَلَ مِنَ 
ْ
ف

َ
 نَكُونُ أ

َ
كَيْفَ ل

َ
رْضَ ف

َ ْ
 ال

َ
مَاءَ وَ ل  السَّ

َ
ارَ وَ ل النَّ

نَا وَ تَسْبِيحِهِ وَ  ةِ رَبِّ
َ
ى مَعْرِف

َ
ئِكَةِ وَ قَدْ سَـــــبَقْنَاهُمْ إِل

َ
مَل

ْ
ال

رْوَاحُنَا 
َ
 أ

َ
قَ الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
 مَا خَل

َ
ل وَّ

َ
 أ

َ
نّ

َ
تَهْلِيلِهِ وَ تَقْدِيسِهِ لِ

ا  مَّ
َ
ل

َ
ئِكَةَ ف

َ
مَل

ْ
قَ ال

َ
نْطَقَهَا بِتَوْحِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ ثُمَّ خَل

َ
أ

َ
ف

حْنَا  سَبَّ
َ
مْرَنَا ف

َ
 وَاحِدا اسْتَعْظَمَتْ أ

ً
رْوَاحَنَا نُورا

َ
شَـــــاهَدُوا أ

هٌ عَنْ  ـــــهُ مُنَزَّ
َ
نّ

َ
وقُونَ وَ أ

ُ
قٌ مَخْل

ْ
ـــــا خَل

َ
نّ

َ
ئِكَةُ أ

َ
مَل

ْ
ـــــمَ ال

َ
لِتَعْل

ئِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا؛1 
َ

مَل
ْ
حَتِ ال سَبَّ

َ
صِفَاتِنَا ف

ای علی، خدا آفریده‌ای برتر و گرامی‌تر از من نیافرید...
ای علی، خدا پیامبران مرســـــل خود را بر فرشـــــتگان 
مقـــــرّب برتری بخشـــــید و مرا بـــــر تمامـــــی پیامبران و 
فرســـــتادگان برتری داد. ای علی، برتـــــری پس از من 
از آنِ توســـــت و پس از تو از آنِ امامان بعد از توســـــت و 
همانا فرشـــــتگان خدمتگذاران ما و دوســـــتداران ما 

می‌باشند ...
اگر مـــــا نبودیم، خداوند آدم و حوا، بهشـــــت و جهنم 
و آســـــمان و زمین را نمی‌آفرید، پس چرا از فرشـــــتگان 
برتر نباشـــــیم، در حالی که در شناخت پروردگارمان و 
تقدیس او بر فرشتگان سبقت گرفتیم؛ زیرا نخستین 

1 . عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص 262.
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چیـــــزی که خداوند آفرید ارواح مـــــا بود که به توحید و 
یکتایی و تمجید و ســـــتایش او گویا گشـــــتیم، سپس 
فرشتگان را آفرید. وقتی که آنان ارواح ما را نور واحدی 
یافتند مقـــــام ما را بزرگ دیدند. ما تســـــبیح گفتیم تا 
فرشتگان بدانند ما مخلوق هستیم و خدا از صفات 
ما منزّه است، بدین سان فرشتگان پس از تسبیح ما 

تسبیح گفتند«.

بیان نکته‌های فوق توسط پیامبر؟ص؟ در میان عموم مردم نبوده 

و بــه حضــرت امیر؟ع؟ گفته شــده اســت. دلیل بیــان آن هم از باب 

1 اســت. خداونــد بــه پیامبــر؟ص؟ دســتور 
»

ْ
ث

ّ
دِ

َ
ح

َ
 ف

َ
ك

ّ
‌بِ

َ
ةِ ر

َ
م

ْ
ا بِنِع

َّ
م

َ

»وَ أ

می‌دهــد تــا از نعمت‌هــای الهی بر خودش ســخن بگویــد. از طرفی 

پیامبر؟ص؟ با گفتن این برتری احســاس خودبینی نمی‌کند؛ زیرا این 

عنایت و فیض ویژۀ الهی را لطف و فضل خدا می‌داند. 

خلاصــه آنکــه در روایــات فراوانی بــه آفرینش نــوری پیامبر؟ص؟ و 

اهل‌بیت؟عهم؟ قبل از آفرینش همۀ موجودات اشاره شده است. 
البته صرف نظـــــر از جنبه مصداقی، مطالب فوق به 
ی مورد پذیرش فیلســـــوفان مشّـــــائی و اِشراقی 

ّ
نحو کل

اســـــت. آنان تحت عنوان قاعدۀ اَشـــــرف به این امر 
اذعـــــان دارند که فیـــــض و جود الهـــــی وقتی فیضان 
می‌کند و آفرینش اتفاق می‌افتد، می‌بایســـــت فیض 
از اشـــــرف )موجود برتر و شریف‌تر و گرامی‌تر( به أخس 

گوی«، سورۀ‌ضحى ، آیه  11. یش ]با مردم[ سخن  ردگار خو 1 . »و از نعمت پرو
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تنزل یابد و می‌گویند: »فانّ الممکن الأخس إذا وجد 
فیجـــــب ان یکون الممکن الاشـــــرف قدوجد قبله؛1 
هرگاه ممکن الوجودی که در رتبه پایین‌تر است وجود 
یابد لازم اســـــت ممکن الوجود اشرف و برتر پیش از او 

وجود یافته باشد«.  در مبدأ و معاد آمده است: »من 

أنّ ذات الباری لایقتضی الأخس و یترک الاشرف بل 

یلزم من فیض جوده الاشـــــرف فالاشرف و برهان هذه 
القاعده فی کتاب حکمة‌ الاشراق؛2

ذات بـــــاری تعالی در مقام آفرینش این‌گونه نیســـــت 
که اشـــــرف را ترک کند و ابتدا أخس را بیافریند، بلکه 
لازمۀ فیض و جود او این اســـــت که از اشرف آغاز کند 
و به ترتیب آنچه در رتبه بعدی در شـــــرافت قرار دارد.
برهان این قاعـــــده در کتاب حکمت الاشـــــراق ذکر 

شده است«. 

ملاصــدرا در جلــد هفتــم أســفار از قاعــده امــکان اشــرف -که 

از زمــان ارســطو مطــرح بــوده و بعدهــا ســهروردی بــه عنــوان برهــان  

محکمی نظام فلســفی خود را بر آن اســتوار ســاخته اســت به اصل 
شریف برهانی عظیم نام می‌برد.3

البتــه فلاســفه یونانــی از آن موجــود اشــرف تعبیــر بــه »عقــل« 

می‌کنند. فلاســفه اســامی با اســتناد بــه روایاتی همچــون »اول ما 

لهیّة، ج 2، ص 58. 1 . الحکمة المتعالیة فی الاسفار الا
2 . المبدء و المعاد )ملاصدرا(، ص 206.

3 . همان، ج 7، ص244.
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خلــق الله نــوری«1 آن مخلــوق آغازیــن را بــر وجــود نازنیــن پیامبــر؟ص؟ 

تطبیــق داده‌انــد. خلاصــه آنکــه پیــش از آفرینش جهان مــادی که 

علــم فیزیــک در جســتجوی یافتــن آغــاز آن اســت و هنوز بــه نظریۀ 

قطعی دست نیافته، جهان نوری و عالمی فراتر از ماده آفریده شده 

اســت که محدودیت‌های مادی در آن نبوده و پیامبر؟ص؟ آن موجود 

اشــرف، برتــر و نورانی‌تــری اســت کــه از همــۀ آفریده‌هــا در آفرینــش 

سبقت گرفته و خلقت نوری‌اش بر همگان مقدم بوده است. 

ینش و برتری  راز این گز

مُورِ، وَ إِحَاطَةً بِحَوَادِثِ 
ُ ْ
ى بِمَآيِلِ ال

َ
 مِـــــنَ الِلَّه تَعَال

ً
ما

ْ
»عِل

مَقْدُورِ؛ 
ْ
ةً بِمَوَاقِعِ ال

َ
هُورِ، وَ مَعْرِف

ُ
الدّ

خداوند به فرجام کارها داناســـــت و به حوادث روزگار 
احاطه دارد و به جایگاه‌های تقدیر آگاه است«. 

مآیل: جمع مآل؛ ما یؤول و یرجع الیه الأمر، عاقبت‌ها

مواقع: جایگاه‌های وقوع 

المقدور: تقدیر شده، اندازه‌گیری شده. 

علم خداوند علم احاطی است یعنی بر مکان، زمان، ماهیت 

و چیستی اشیا و اشخاص احاطه دارد. احاطۀ زمانی یعنی آینده و 

گذشته که برای ما معلوم نیست برای او روشن است. او محیط به 

همۀ زمان‌ها و فوق زمان است.  احاطۀ مکانی و احاطه بر ماهیت 

1. تفسیر قمی، ج 1، ص 17.
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و چیســتی اشــیا و اشــخاص یعنــی بــر همه جــا و همه چیــز احاطه 

1 لــذا می‌دانــد که چه کســی 
ما«،

ْ
يْ‏ءٍ عِل

َ
لِّ ش

ُ
 بِك

َ
حاط

َ

 أ
ْ

د
َ
 ق

َ
ه

َّ
 الل

َّ
ن

َ

دارد. »أ

در چه زمانی و با چه شرایطی آفریده شود، همچنین می‌داند که چه 

کسی شایستگی اصطفا و رسالت الهی را دارد. امیر مؤمنان؟ع؟ در 

خطبه اول نهج البلاغه می‌فرماید:
زَ  ءَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ غَرَّ

َ
وْقَاتِهَا وَ ل

َ
شْـــــيَاءَ لِ

َ ْ
 ال

َ
حَال

َ
 »أ

 بِهَا قَبْـــــلَ ابْتِدَائِهَا وَ 
ً
شْـــــبَاحَهَا عَالِما

َ
زَمَهَا أ

ْ
ل
َ
غَرَائِزَهَا وَ أ

حْنَائِهَا؛2
َ
 بِقَرَائِنِهَا وَ أ

ً
 بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا عَارِفا

ً
مُحِيطا

 آفرینش هـــــر چیز را در زمان خاص آن انجام می‌دهد 
و میان طبیعت‌های گوناگون سازش برقرار می‌کند و 
هر چیز را غریزه و سرشتی ویژه می‌دهد. پیش از آنکه 
او را بیافریند به آن آگاه بود و بر آغاز و انجام و حد و مرز 

آن احاطه داشت«.

 خداوند 
3
؛

ُ
ه

َ
ت

َ
ال

َ
لُ رِ‌س

َ
ع

ْ
ج

َ
 ي

ُ
يْث

َ
مُ ح

َ
ل

ْ
ع

َ

 أ
ُ

ـه

َّ
نیز در قرآن کریم است: »الل

داناتر است که رسالت خود را در چه کسی قرار دهد«.

این عبارت از خطبه حضرت زهرا؟سها؟ بیانگر راز اصطفا و برتری 

پیامبــر؟ع؟ پیــش از آفرینــش موجــودات و آفرینش جســم عنصری 

ــم را بر اســاس نظام 
َ
و مــادی حضــرت؟ع؟ می‌باشــد. خداونــدْ عال

احســن آفریــد و او می‌دانــد کــه چگونه آفرینــش آغاز گــردد و باید چه 

1. سورۀ طلاق، آیۀ 12.
2. نهج البلاغه، ص 40.
3. سورۀ انعام، آیۀ 124.
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مسیری را طی کند و به چه سرانجامی برسد. بر این اساس خداوندْ 

م هســتی و عاقبت هر کس و هر چیز اســت. 
َ
 عال

ّ
دانایِ عاقبتِ کل

پروردگار بر پیشامد‌های روزگار دانا و محیط است و تمامی اتفاقات 

عالم هستی تحت سیطرهݘ ربوبی اوست؛ زیرا اگر او دانا نباشد خدا 

نیســت و نقصی دارد، پس دانا اســت، ولی مشیت خود را این‌گونه 

قرار داده که انسان‌ها آزادانه و از روی اختیار عمل کنند. پس آنان در 

انجام کارها مجبور نیستند و علم الهی مانند علم پیشینی نیست 

بلکه مانند علم حالی اســت، آن‌گونه که وقتی کاری در پیش روی 

شــما اتفــاق می‌افتــد و شــما آن را می‌بینیــد و این علم حالی شــما 

علــت آن اتفــاق نیســت، بنابراین علم خداوند بــه اعمال ما علت 

افعال ما، نیست. لذا انسان در فعلش دارای اختیار است.

 خداونــد بــه جایگاه‌هــای تقدیر نیز آگاه اســت، لــذا او می‌داند 

برای این نظام احســن وجود موجودی اشــرف ضروری می‌نماید که 

هــم واســطهݘ فیض بــه دیگر آفریدگان اســت و هم چشــم گشــوده به 

خلقت است. این نکته با ذکر مثالی روشن می‌گردد. 

اگــر نقاشــی تابلو‌هــای زیبایی را بــرای گروهی که نابینا هســتند 

نقاشــی کند کار او اگر چه با ارزش اســت و نشان هنرمندی اوست، 

اما لغو  و بیهوده اســت. تا چشمی نباشد که ظرایف و زیبایی‌های 

نقــش را بنگــرد کار نقــاش بی‌ثمر اســت. حــال در نظــام آفرینش که 

تجلی علم و قدرت الهی است و این همه نقش عجیب و شگفت 

را بر در و دیوار وجود پدید آورده است، اگر چشمی نباشد که سراپردهݘ 
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م دست یابد، آیا خلقت 
َ
یت خود بنگرد و به راز عال

ّ
هســتی را در کل

بی‌ثمر نیست؟

 آفتاب و آسمان و تمامی زیبایی‌هایی که فاقد درک و شعورند از 

خود خبر ندارند. تمامی آنهایی که دارای  شــعورند نیز در شــناخت 

حقیقــت خــود درمانده‌انــد، پــس آن چشــم گشــوده بــر عالــم که در 

اظِرَةُ«1 اســت و هســتی را می‌بیند و به هر  تعابیر روایات »عَيْنُ الِلَّه النَّ

چه می‌نگرد جمال و جلال الهی را مشــاهده می‌کند، می‌بایســت 

در نظام هستی وجود داشته باشد.

 او  ثمــره و میــوه گلســتان خلقت اســت. باغبــان آفرینش بدون 

 حِينٍ 
َ

لّ
ُ

ها ك
َ
ل

ُ
ك

ُ

ِي أ ت
ْ

ؤ
ُ
چنیــن شــجره‌ݘ طیّبه‌ای کــه به تعبیــر قــرآن »ت

2 اســت و آفرینــش الهــی بــدون چنیــن موجــود برتــری که 
ها« ِ

ّ
ب

َ
نِ ر

ْ
ذ بِإِ

قابلیت اخذ بالاترین فیض الهی را دارد ناقص و ناتمام است.

در دعای شــب مبعث اســت که »أســألک بالتجلی الاعظم فی 

هــذه اللیلــة«،3 او بزرگترین تجلی خداســت یعنــی خداوند بالاترین 

 
َ

يْك
َ
ل

َ
هِ ع

َّ
لُ الل

ْ
ض

َ
 ف

َ
عنایت و فیض را به ایشان داشته است. »وَ كان

 
َ

ك
ُّ
ب

َ
 ر

َ
طيك

ْ
ع

ُ
 ي

َ
وْف سَ

َ
4 و در قیامــت هــم بــه او می‌گویــد: »وَ ل

ظيما«
َ

ع

5 آن قدر به تو عطا کند تا خودت راضی گردی«.
ضى‏؛

ْ
ر

َ
ت

َ
ف

آری، رســول الله؟ص؟ چشم عالم هستی از یکسو و راهنما و راهبر 

1. سلیم بن قیس، ج 2، ص 860.
ردگار میوه و بار دارد«، سوره ابراهیم، آیه 25. 2. »هر زمان به اذن پرو

3 . البلد الأمين و الدرع الحصين،  ص 183.
4. سورۀ نساء، آیه 113.
5. سورۀ ضحی، آیه 5.
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موجودات به مقصد اصلی از سوی دیگر است. 

پــس خداونــد می‌داند که چه کســی می‌تواند تا ایــن مرحله اوج 

بگیــرد و او را در آغــاز آفرینــش در عالــم اَمر و نور می‌آفرینــد و به نوریان 

م خَلق و اجسام با سپری‌شدن 
َ
می‌نمایاند. آنگاه پس از آفرینش عال

زمــان لازمْ زمینــه ظهــور او را در دنیــا فراهــم می‌ســازد تا انســان‌ها که 

بیشترین قابلیت را برای صعود به مراتب بالا و مقامات اعلی دارند 

با اسوه قرار دادن او به کمالات عالیه انسانی دست یابند و به قرب 

و جوار الهی نایل شوند:
1
.»

ُ
ـه

َّ
مُ الل

ُ
بِبْك

ْ
ح

ُ
ِي ي ون

ُ
بِع

َّ
ات

َ
 ف

َ
ـه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
حِبّ

ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
»إِن ك

بــدارد«، ســورۀ تــا خــدا شــمارا دوســت  کنیــد  از مــن پیــروی  یــد  گــر خــدا را دوســت دار  1 . »ا
 آل عمران، آیه 31.
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 ݣݣݣݣݣݣ�
ف

�ت و ا�هدݣݣݣݣݣݣا�
رور�ت ݣݣݣݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݓع�ث �ض

فصل دوم

ى إِمْضَاءِ 
َ
مْرِهِ، وَ عَزِيمَةً عَل

َ
 لِ

ً
ـــــى إِتْمَاما

َ
»ابْتَعَثَهُ الُلَّه تَعَال

 لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ؛‌
ً
حُكْمِهِ، وَ إِنْفَاذا

خداوند پیامبر را برانگیخت تا امر خود را به تمامیت 
رساند و حکمش را عملی سازد و مقادیر حتمی‌اش 

را نافذ و جاری گرداند«.

ابتعثه: از بعث است و دو معنی دارد:

 1. فرستادن؛ 2. برانگیختن.  

اســت، روزی کــه   
1
»یوم البعث« از نام‌هــای روز قیامــت  یکــی 

خداوند مردمان را از قبرهایشان خارج ساخته و بر می‌انگیزاند. 

عزیمة: از عزم‌، تصمیم و اراده جدی و راسخ 

إنفاذ: از ریشــه »نفذالسّــهم«، تیر از کمان بیرون شده و این کنایه 

1 . سورۀ روم، آیه 56.
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از اجرایــی شــدن و قطعــی شــدن انجام کاری اســت؛ زیــرا وقتی تیر 

از کمــان خــارج شــود، کســی تــوان جلوگیــری از آن را نــدارد و حتماً 

اصابت خواهد کرد. 

درآمد

از پرســش‌های مهمی که امروزه از ناحیــۀ غیر دین باوران مطرح 

می‌شــود حکمت وجودی پیامبران اســت، به خصوص که بشر  به 

رشــدی نســبی از نظر عقلی و علمی رســیده و می‌تواند زندگی خود 

را بــه کمــک ایــن دو ســامان دهــد، لــذا احســاس نیازی بــه وحی و 

پیامبران در خود نمی‌کند.

البتــه پیــش از ایــن براهمــۀ هند1 پنــدار بی‌نیازی از وحی در ســر 

می‌پروراندنــد و »دئیســت«ها در غــرب نیــز بــر همین ادعــای باطل 
اصرار دارند.2

پاســخ این پرســش را متکلمان و فیلســوفان دینی در مکتوبات 

خــود بــه تفصیــل بــا براهیــن عقلی مســتدل ســاخته‌اند و نقــل آنها 

مجــال گســترده‌تری را می‌طلبد، لــذا از تبیین کلامی و فلســفی آن 

خــودداری می‌کنیــم و بــه اختصــار از دو زاویــه به ســؤال مزبور پاســخ 

می‌دهیم: 

یکــم: پاســخ نقضــی، آیــا عقل و علــم توانســته اســت آرامش و 

1. ملل و نحل، ج 2، ص 258-260.
کاپلستون، ص 179.	 2. فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، 
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ن

 خَوْفٌ 
َ

آســایش را بــه انســان هدیه دهد و بــه تعبیر دینی جایــگاه »ل

 هُــمْ يَحْزَنُــونَ« را بــرای انســان فراهــم ســازد که نه ترســی و 
َ

يْهِــمْ وَل
َ
عَل

دلهره و اضطرابی بر انسان چیره شود و نه اندوهی در او پایدار گردد و 

آیا توانسته است از معماهای اساسی حیات پرده بردارد؟

دوم: پاســخ حلی، مگر زندگی انسان محدود به زندگی دنیایی 

و مــادی او می‌گــردد و مگــر عقــل و علم بشــر آن بُــرد و توانایــی را دارد 

ــم و آدم، و راه کمال و رشــد او را به ســوی 
َ
کــه آینــدۀ بشــر، غیب عال

مقصــد آفرینــش بفهمــد و بیــان کند؟ او تنهــا انســان را در قفس تن 

و دنیــا محبــوس کــرده و بــرای او دانــه و آب تهیه می‌کنــد، ولی دین 

قانون پرواز از ســطح خاک و ماده اســت، قانون خــروج از ظلمت‌ها 

بــه ســوی نور اســت و قانون حیــات معنوی و رشــد روحی انســان و 

تذکــر به جاودانگی و امتداد حیات بشــر اســت. دیــن فراتر از حیطهݘ 

ادراک عقلی و حوصلهݘ دانش تجربی است. عقل و دانشی که هیچ 

ادعــای معرفــت تام انســان و جهان را نــدارد و از گذشــته و آیندۀ آن 

جز با گمان و پندار ســخن نمی‌گوید، چگونه می‌تواند برنامه رشــد و 

کمال انســان را ترســیم نماید؟ در کتاب نقد المحصل اســت: »ان 

العقـ�ل لا یتطرّق الی ما یرشـ�دون الیه؛1 عقل راه نــدارد به آنچه دین به 

آن ارشــاد می‌کند«. از طرفی ریشه این سؤال به جهالت از حکمت 

بعثــت بــر می‌گــردد. پرسشــگر چنیــن ســؤالی ذهنیتــی اشــتباه از 

پیامبــران و دعــوت آنهــا و حکمــت بعثــت آنــان دارد. اگر ســری به 

1. نقد المحصل، ص53. 
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متون دینی بزنیم و از زبان دینْ حکمت بعثت را بشنویم این شبهه 

و سؤال در ذهن نقش نمی‌بندد.

امیــر مؤمنــان؟ع؟ در خطبــۀ اول و نیــز ســایر خطبه‌ها بــه زیبایی 

حکمــت بعثــت انبیــا و بــه ویــژه بعثــت پیامبــر خاتــم؟ص؟ را بیــان 

فرموده‌انــد کــه برخی از آن حکمت‌ها حکمت‌هــای میانی و برخی 

حکمت‌های نهایی بعثت اســت. اینک فهرســت‌وار به آنها اشاره 

می‌شود: 

انســان‌ها  از  تــا  آمده‌انــد  انبیــا  فِطْرَتِــهِ:1  مِيثَــاقَ  دُوهُمْ 
ْ
لِيَسْــتَأ  .1

بخواهنــد کــه به پیمان فطــری خود پایبند باشــند. از فطرت )خودِ 

حقیقتــی( آنهــا خبــر دهنــد و اینکه این فطــرت بر پیمانــی درونی و 

ذاتی اســتوار اســت و آن بندگی خداســت. در قرآن کریم نیز هرگاه از 

پیامبران ســخن به میان می‌آید به این نکته اشــاره می‌شود که آنان 

آمده‌اند تا بگویند ای انسان‌ها »اُعبدو الله«: بندگی و عبادت خدا 

وْثَانِ 
َ ْ
کنیــد. در خطبه 147 آمده اســت: »لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَــادَةِ ال

ــى عِبَادَتِــهِ؛2 تــا انســان‌ها را از بندگــی بت‌ها نجات بخشــیده و به 
َ
إِل

بندگی خدا رهنمون سازند«. بندگی غیر خدا اسارتِ فطرت آدمی 

اســت. جان او را  تاریک و ناآرام و خود حقیقی او را نابود می‌ســازد. 

ولــی بندگــی خــدا آزادی و آزادگــی انســان را در بــر دارد؛ زیــرا انســان 

معبــودی را بندگی می‌کند که بی‌نیاز اســت و مَبدأ تمامی کمالات 

1. نهج البلاغه، ص 43.
2. همان، ص 204.



35

رض
رو

ت 
عثب

و ت
ا 

اهد
آ ف

ن

و فیوضات و نورانیّت‌هاســت. پس انسان با بندگی خداوند رشد و 

کمال و توسعه وجودی می‌یابد. 

رُوهُــمْ مَنْسِــيَّ نِعْمَتِــهِ:1 تــا نعمــت فرامــوش شــده را بــه  كِّ
َ

2. وَ يُذ

انسان‌ها یادآوری کنند.  بخشی از رسالت انبیا یادآوری است؛ زیرا 

انســان‌ها در معرض غفلت هســتند و می‌بایســت دائمــاً تذکر داده 

شوند. این یادآوریِ مهم تذکر به نعمتی است که به فراموشی سپرده 

شده است. این نعمت چیزی جز وجود خود آدمی نیست. انسان 

بــه بیرون می‌نگرد و نعمت‌های بیرونی را خواهان اســت و فراموش 

کــرده کــه خود بالاترین نعمت را دارد. خِرد، قلب و عُمر او از بالاترین 

نعمت‌‌هاس��ت و انسـا�ن نس��بت به این نعمت‌ها ناســپاس است.  

پیامبران یادآوران این نعمت و آموزگارانِ چگونگی پاسداشــت این 

نعمت‌ها و هادیان راه شکرگزاری آن نعمت‌ها هستند. 

عُقُــولِ:2 پیامبــران گنجینه‌هــای خــرد 
ْ
ائِــنَ ال

َ
هُــمْ دَف

َ
3. وَ يُثِيــرُوا ل

آدمــی که در خروارها موهومات و پندارها و گمان‌های باطل مدفون 

شــده است را به انســان نشــان می‌دهند. در واقع شکوفایی عقل و 

جهت‌بخشــی آن و آگاهانیــدن انســان به قابلیت‌هــای عقل و ارائه 

شــناخت‌هایی بــرای رشــد و کمــال عقــل از دیگــر اهــداف بعثــت 

انبیاست. 

1 . نهج البلاغه، ص 43.
2. شماره 1 تا 3 از خطبه اول می‌باشد.
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ــوهُ:1 انســان‌ها را بــه معرفتــی والاتر 
ُ
هُــمْ إِذْ جَهِل عِبَــادُ رَبَّ

ْ
ــمَ ال

َ
4. لِيَعْل

و درســت از خــدا برســانند کــه معرفــت الله راز آفرینــش و راز اصلــی 

ی می‌کند کــه در اوج 
ّ
بعثــت اســت. خدا بر جــان پاک انســانی تجل

ظرفیت و قابلیت اســت و اوســت که می‌تواند عالی‌ترین معرفت را 

به انسان‌ها بیاموزد. 

حضرت فاطمه؟سها؟ در سه جملۀ یاد شده از خطبه خود تنها به 

حکمــتِ بعثت پیامبر خاتــم و نه همه پیامبران پرداخته‌اند و البته 

به اجمال و کلی به آن اشاره فرموده‌اند. 

ســه جملــۀ مذکــور همگــی واگــوی یــک حقیقــت اســت و آن 

اینکــه لازمــۀ نظــام آفرینــش الهــی و ربوبیــت تکوینــی او ابــاغ نظام 

تشــریع )راهنمایی( اســت که از آن به هدایت الهی تعبیر می‌شود. 

پــس ســه عبارت:  »اتمام امــر، امضای حکم و مقادیــر حتم« که در 

خطبه به عنوان حکمت‌های بعثت پیامبر ذکر شده است، اشاره 

بـ�ه هدایــت اله��ی دارد، البتهــ هدایت��ی که در حــدّ کمال خــود ارائه 

می‌شــود، توســط راه‌یافته‌ترین فرد به صراط مســتقیم الهی: رســول 

 
2
قِيمٍ«.

َ
ت

ْ
س

ُّ
م ‌اطٍ 

َ
صِر ىٰ 

َ
ل

َ
ع  

َ
ك

َّ
»إِن اســت،  مصطفــی؟ص؟  محمــد  خــدا 

ونيِ 
ُ

بِع
َّ
ات

َ
تبعیـ�ت از حضرتـ�ش سـ�بب محبوبیـ�ت نـ�زد خداسـ�ت، »ف

3 جریــان هدایــت الهــی و ابــاغ امــر الهــی از زمــان 
.»

ُ
ـه

َّ
مُ الل

ُ
بِبْك

ْ
ح

ُ
ي

هبــوط آدم آغــاز گردیــد. پــس از هبــوط به ایــن دنیا خداونــد به آنان 

1. نهج البلاغه، ص 204.
2. سورۀ زخرف، آیه 43.

3. سورۀ آل عمران، آیه 31.
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َ
فرمود: »ف

پس اگر  براى شــما از جانب من رهنمودى رســد هر كس از هدايتم 

پيروى كند نه گمراه م‏ىشود و نه تيره‏بخت«. 

ایــن سلســلۀ هدایــت تــا خاتــم انبیــا ادامــه یافــت و خداونــد با 

بعثت او، اَمر هدایت را اتمام نمود و به نهایت رساند.

این��ک ب��ه بیان مفه��وم اتمام امرــ اله��ی می‌پردازیم کــه حکمت 

بعثت پیامبر؟ص؟ است.

مرحــوم فیض کاشــانی در کتاب علم الیقین فــی اصول الدین 

ســخن جالبــی را از یکــی از علمــا نقــل می‌کند که بیــان آن خالی از 

لطف نیست: 
»إن مقصود فطرة الآدمیین و کمالهم و غایتهم ادراکهم 

لِســـــعادة القرب من الحضرة الالهیة و لم یُمکن ذلک 

 بتعریف الانبیاء فکانت النبوة مقصودة بالایجاد و 
ّ

ال

 أوّلها و إنّما تکمل بحسب 
ٰ
المقصود کمالها و غایتها لا

ســـــنة اللَّه تعالی بالتدریـــــج کما تکمل عمـــــارة الدار 

بالتدریج، فتمهّد أصل النبوة بآدم؟ع؟ و لم یزل ینمو و 

یکمل حتی بلغ الکمال بمحمد؟ص؟ و کان المقصود 

کمال النبـــــوة و غایتها، و تمهید أوائلها وســـــیلة الیها 

کتأسیس البناء و تمهید اصول الحیطان فانه وسیلة 

الی کمال صورة الدار و لهذا السّـــــرّ کان خاتم النبیین، 

1. سورۀ طه،‌ آیه 123. 
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فاِنّ الزیـــــادة علی الکمال نقصان کالإصبع الزائدة فی 

الکفّ و الیه الاشـــــارة بقوله؟ص؟: »مثـــــل النبوة مثل‏دار 

 موضـــــع لبنة و کنت انا تلک 
ّ

معمـــــورة لم یبق فیها ال

اللبنة فهو اذن خاتم النبیین ضـــــرورة اذ بلغ به الغایة 

و الکمال؛1 
مقصود از آفرینش انســـــان‌ها و کمال و غایت حرکت 
آنها رسیدن به سعادتِ قرب الهی است و دستیابی 
به این ســـــعادت جز با شناســـــاندن پیامبران میسّـــــر 
نیســـــت. پس نبوت مقصود اصلی آفرینش اســـــت 
و مقصـــــود از آن مرتبۀ کامل و نهایی نبوت اســـــت نه 
آغاز آن. این کمال، طبق ســـــنت الهی تدریجاً اتفاق 
می‌افتـــــد مانند بنای ســـــاختمان کـــــه تدریجاً تمام 
می‌شـــــود. بر این اســـــاس، اصل نبوت با آدم شـــــروع 
شـــــد و به تدریج رشـــــد و کمـــــال یافت تا به دســـــت 
حضرت محمد؟ص؟ به کمال خود رســـــید. مقصود از 
نبوت زمینه‌ســـــازی دوران‌های اولیه برای رسیدن به 
مرحلۀ‌ کمال آن اســـــت.  آغاز نبوت وسیله‌ای برای 
رسیدن به کمال آن است مانند پی‌ریزی ساختمان 
و دیوارکشی آن که وسیله‌ای برای رسیدن به صورت 
کامل ســـــاختمان اســـــت. راز خاتـــــم النبیین بودن 
حضـــــرت محمد؟ص؟ این اســـــت که دیگـــــر پیامبری 
بالاتر و کامل‌تر از او نیســـــت، لذا زیادت پس از کمال، 

1. علم الیقین، ج 1، ص 630؛ انوار الحکمة، ص 241.
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نقصان و کاستی است. هر دســـــتْ با پنج انگشت 
کامل است. اگر انگشـــــتی بر انگشتان دست افزوده 
شـــــود، کمال دست نیســـــت بلکه نقص آن است. 
ایـــــن روایت به ایـــــن نکته اشـــــارت دارد: مَثَل نبوت 
مانند ساختمانی در حال ساختن است که از آن جز 
نهادن یک آجر باقی نمانـــــده و من همان آجر آخرین 
آن هســـــتم. بدین جهت او خاتم النبیین است، لذا 

به دست او نبوت به کمال و تمامیت خود رسید«.

امیرمؤمنــان؟ع؟ نیــز در خطبــه اول نهــج البلاغــه بــه ایــن نکتــه 

نْجَازِ   الِلَّه؟ص؟ لِِ
َ

 رَسُــول
ً
دا نْ بَعَثَ الُلَّه سُــبْحَانَهُ مُحَمَّ

َ
ى أ

َ
اش��اره دارن��د: »إِل

تِهِ«.1 عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّ

 لأمره« حاکی از طبیعتی 
ً
به کارگیری واژهݘ اتمام در عبارت »اتماما

اســت که قابلیت شــدت و ضعف و کم و زیاد شــدن دارد یعنی امر 

الهــی کــه در مجموعهݘ هدایت آســمانی از آدم تا خاتم ادامه داشــته 

اســت در پیــش از بعثــت هم از جنبــه کمّی و هم از جنبــه کیفی در 

حدّ کمال خود ارائه نشــده بود. دلیل آن این اســت که بشــر آرام آرام 

رشــد می‌یابــد و مســتعد دریافت معــارف می‌گردد. قــرآن مهمین بر 

کتاب‌های پیشــین آسمانی است. پس می‌بایست امر‌  الهی در آن 

کامل‌تر  بیان شده باشد. 
اما مصادیق امر الهی که به کمال رس��یده ســه چیز اســت: معرفت 

1. »تــا آنــگاه خــدای ســبحان محمــد رســول خــدا ؟ص؟ را بــرای تحقــق وعــده‌اش و اتمــام نبوتــش 
مبعــوث ســاخت«، نهــج البلاغــه، ص 44. 
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خدا، عبادت خدا، ولایت ولی خدا. 

1. معرفــت: در عرصــه شــناخت خداونــد، بالاتریــن و والاتریــن 

شــناخت توســط بالاترین قابلیت درک یعنی رســول الله ارائه شــده 

است. آن گونه که امیر مؤمنان در  نهج البلاغه می‌فرماید: 
 عَنْهُ 

َ
نْبَأ

َ
ـــــمْ يُنْبِئْ عَنِ الِلَّه سُـــــبْحَانَهُ كَمَـــــا أ

َ
 ل

ً
حَدا

َ
 أ

َ
نّ

َ
»أ

؟َص؟؛1 
ُ

سُول الرَّ
کســـــی از خدا خبر نداده، آن‌گونه که رســـــول؟ص؟ خبر 

داده است«. 

زیــرا راه‌یافته‌تریــن فــرد بــه قــرب الهــی یعنــی رســول خاتــم؟ص؟ 

بیشترین معرفت را کسب نموده است. 

2. عبادت: همان طور که گذشت از اهداف بعثت انبیا دعوت 

به عبادت خداست و عالی‌ترین رسم عبادت از شکل تا محتوای 

عبادت نیز توسط رسول الله ابلاغ و نشان داده شده است. 

لازم به ذکر است که معرفت و عبادت که راه به سوی خداست 

نیز با محبت خدا گره خورده است. 

3. ولایــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ و جانشــینان پیامبــر؟عهم؟ راه هدایت 

اســت. ولایــت کســانی کــه وارثــان و حافظــان دیــن او و آگاهــان بــه 

مجموعــۀ هدایت الهــی و راه‌یافتگان به ســراپردهݘ معرفت و بندگی 

ةِ الِلَّه  صِينَ فِي تَوْحِيدِ الِلَّه وَ التّامین فِي مَحَبَّ
َ
مُخْل

ْ
خدایند. آنان که »وَ ال

1. نهج البلاغه، ص 396.
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مْرِ الِلَّه وَ نَهْيِه‏«1 هستند. آنان که در توحید خدا در درجهݘ 
َ
مُظْهِرِينَ لِ

ْ
وَ ال

ص‌انــد می‌تواننــد پرچم‌هــای هدایــت به ســوی خدا باشــند. 
َ
مخل

آنــان کــه در محبــت الهی تمــام و کامل‌انــد می‌توانند رســم محبت 

خالص به خدا را به انسان‌ها آموزش دهند.

نِ 

َ

آری، در قــرآن کریــم از صــراط مســتقیم گاه بــه »عبــادت« »أ

2 و گاه بــه انســان‌های رشــد یافتــه و 
قِيمٌ«،

َ
ت سْ

ُّ
 م

ٌ
‌اط

َ
ا صِر

َ
ذ ٰـ ِي هَ ون

ُ
بُد

ْ
اع

کامــل تعبیــر شــده اســت، همان گونــه که در ســورۀ حمــد از صراط 

مســتقیم بــه صــراط کســانی یــاد می‌کنــد کــه برخــوردار از نعمــت 

ویــژهݘ الهــی شــده‌اند. علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ نعمــت الهــی در قرآن 

3 ابــاغ 
تِي«

َ
م

ْ
مْ نِع

ُ
يْك

َ
ل

َ
 ع

ُ
ت

ْ
م

َ
م

ْ
ت

َ

معرفــی می‌شــود و ولایــت او بــا آیــه »أ

اســت.  الهــی  مســتقیم  صــراط  علــی؟ع؟  ولایــت  پــس   می‌گــردد، 

قَدْ 
َ
امیر مؤمنان آگاه‌ترین فرد به مجموعهݘ آسمانی است که فرمود: »ل

سَــالاتِ؛4 مــن آگاه و دانایــم به هر آنچه در رســالات  مْــتُ تَبْلِيــغَ الرِّ ِ
ّ
عُل

الهی ابلاغ شده است«.

خداوند ولایت علی بن ابی طالب؟ع؟ را جزو جدایی‌ناپذیر دین 

و رسالت پیامبر؟ص؟ دانسته است؛ زیرا عدم ابلاغ ولایت او مساوی 

 5
»

ُ
ه

َ
ت

َ
 رِسال

َ
ت

ْ
غ

َّ
ل

َ
ما ب

َ
لْ ف

َ
ع

ْ
ف

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
با عدم ابلاغ رسالت الهی است: »إِن

کبیره، ج 2، ص 610. یارت جامعه  1. من لا یحضره الفقیه، ز
2. سورۀ یس، آیه 61.

3. سورۀ مائده، آیه 3.
4 . نهج البلاغه، ص 176.

گــر  انجــام ندهــی و ابــاغ نکنــی آنچــه بــر تــو  نــازل شــده از ولایــت علــی بــن ابــی طالــب ؟ع؟  5 . »ا
پــس رســالت او را انجــام نــداده‌ای«، ســورۀ مائــده، آیــه 67. 



42

سی
نا �

ش �
ر  ݣݣݣݣݣݣݣݣ �ب

م ا �ی ٮݭݭݭݭݭݭݕ    
؟سها؟

ــه
ـمــ

طــ
فـــا

ور 
نـــــ

 از 
وی

رتـــ
پـــ

مْ وَ 
ُ

ك
َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

َ
م

ْ
ك

َ

يَوْمَ أ
ْ
و بــدون آن، دیــن ناقــص اســت. »ال

 وجــود با برکت 
1
لامَ دِينا« سْ مُ الإِ

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ضِيت

َ
تِي وَ ر

َ
م

ْ
مْ نِع

ُ
يْك

َ
ل

َ
 ع

ُ
ت

ْ
م

َ
م

ْ
ت

َ

أ

پیامبــر؟ص؟ و دین او نعمت الهی اســت. ولایــت امیرمؤمنان؟ع؟ جزو 

اساســیِ آن و روحِ دین اســت. پس با حذفِ او بی‌شک دین ناقص 

می‌شود.

؟ع؟ مَعَ  م قرآن اســت. پیامبر؟ص؟ می‌فرماید: »عَلِيٌّ
ّ
او مفســر و معل

قُــرْآنُ مَعَــه‏؛2 علی؟ع؟ با قرآن اســت و قرآن با علی اســت«. 
ْ
قُــرْآنِ وَ ال

ْ
ال

بی‌گمــان، از قــرآن بــدون معلــم و مفســرش نمی‌تــوان بهره جســت. 

متأســفانه چنیــن کردند. کســانی کــه بینــش و معرفــت لازم را برای 

راهبــری جامعــه و تفســیر و تعلیم آیین خدا نداشــتند، این کار را به 

عهده گرفتند و با برداشت‌های سطحی و ظاهری و جایگزینی رأی 

خــود به جای امر الهــی، مکتب‌ها و فرقه‌های منحرف بســیاری را 

مِ 
ْ
عِل

ْ
نَا مَدِينَةُ ال

َ
بــه وجود آوردند. در حالی که پیامبر؟ص؟ فرموده بود: »أ

وَ عَلِيٌّ بَابُهَا؛3 من شــهر علم هســتم و علی درِ آن اســت«. کســی که 

خواهــان دســت یافتن بــه علم و معرفت اســت، می‌بایــد از درِ آن و 

راه آن وارد شــود. ولایــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ ولایــت کســی اســت کــه 

وجودش تجلی تحقق تمامی بندگی و کمال معرفت است و بدون 

او نمی‌توان صراط مستقیم را پیمود.

ى إِمْضَاءِ حُكْمِهِ« 
َ
»وَ عَزِيمَةً عَل

1. سورۀ مائده، آیه 3. 
2 . أمالي )طوسي(،  ص 460

3 . وسائل الشيعه، ج‏27، ص 76.
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عَزِيمَة: تصمیم گرفتن

عزم صِرف خواستن و اراده کردن نیست. اما اگر  اراده، عمل نیز 

در پی داشته باشد، عزم نامیده می‌شود. عزم ارادۀ قطعی و حتمی 

است. البته در مورد خداوند صرف اراده الهی تحقق خارجی مُراد 

را در پی دارد. 

حکــم: در لغــت بــه معنــای منــع اســت. هنگامــی کــه قاضی 

حکمی می‌کند، حکم او منع کننده و بازدارنده از اختلاف است. 

در حقیقــت، خداوند بــا بیان اوامرش بندگانــش را از روی گرداندن 

مْ 
َ
 ل

ْ
ن

َ
از آنهــا منــع می‌کنــد، چنانکه در قــرآن نیز فرمــوده اســت: »وَ م

 
َ

ل زَ
ْ
ن

َ

مْ بِما أ
ُ

ك
ْ

ح
َ
مْ ي

َ
 ل

ْ
ن

َ
 * وَ م

َ
ون كافِرُ

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ

أ
َ
 ف

ُ
ه

َّ
 الل

َ
ل زَ

ْ
ن

َ

مْ بِما أ
ُ

ك
ْ

ح
َ
ي

 
َ

ولئِك

ُ

أ
َ
 ف

ُ
ه

َّ
الل  

َ
ل زَ

ْ
ن

َ

أ مْ بِما 
ُ

ك
ْ

ح
َ
مْ ي

َ
ل  

ْ
ن

َ
 * وَ م

َ
ون

ُ
الِم

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ

أ
َ
 ف

ُ
ه

َّ
الل

ون«1‏ حکم الهی ریشــه در حکمت خدا دارد و به ســود و 
ُ

فاسِق
ْ
مُ ال

ُ
ه

مصلحت عمل‌کنندۀ آن حکم است و نه فرمان دهنده به آنها. 

از آنجا که فرمان و حکم الهی در امت‌های گذشــته دستخوش 

تغییــر و تحریف گردید، با بعثت پیامبر؟ص؟ و ســپس تعیین وارثان و 

حافظان دین، حکم الهی امضا شــد و قطعیت و شــفافیت یافت 

که امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود:
وَاضِح؛2‏ به امر روشـــــن دعوت 

ْ
مْـــــرِ ال

َ ْ
ى ال

َ
 »دُعِيتُـــــمْ إِل

شده‌اید«.

1. سورۀ مائده، آیات 44 تا 47.
2. نهج البلاغه، ص 254. 
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 لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ«
ً
»وَ إِنْفَاذا

 بر خلاف آنچه بسیاری از شارحان پنداشته‌اند، مقادیر حتمی 

هیچ ربطی به موضوع جبر و اختیار ندارد. تقدیرهای پروردگار بر دو 

قسم است: گونه‌ای از آنها حتمی و تغییرناپذیر است و گونه‌ای دیگر 

بــه اذن الهی حتمی نیســت و می‌تواند تغییــر یابد. به عنوان مثال، 

کســی کــه خداوند بــرای او روزیِ کمــی مقدّر کرده، ممکن اســت با 

صدقــه دادن یــا صلۀ رحم و یا بســیاری کارهای نیــکِ دیگر، تقدیر 

خدا دربارۀ او تغییر یابد و روزی او افزون گردد-هر چند که این تغییر 

نیــز خــود نوعی تقدیر اســت. از ســوی دیگــر، بســیاری از اموری که 

خداوند مقرر فرموده اســت تغییر پذیر نیســت، مانند مرگ، ابتلای 

انســان در دنیــا و مختــار بــودن و بســیاری دیگــر کــه مربوط بــه عالم 

تکویــن اســت و در اختیار انســان نیســت. اما مصادیــق »تقدیرات 

حتمی« در ارتباط با حکمت بعثت چه می‌تواند باشد؟  

1. رســالت پیامبــر از تقدیــرات حتمــی الهــی اســت و حاصــل 

نظامی اســت که از دسترس انســان بیرون است. خدا مقدّر فرموده 

که چنین فردی با چنان پیامی برای بشریت مبعوث شود.

2. خــدا مقــدّر فرمــوده که او پیــام را به انســان‌ها ابــاغ کند، اما 

انسان‌ها را در پذیرش و عدم پذیرش اکراه و اجبار نمی‌کند. خداوند 

به انســان قدرت تشــخیص  و قدرت انتخاب و اختیار داده اســت 

که درســت را از نادرســت بازشناســد و به اختیار خــود مؤمن یا کافر 
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1 یعنی انسان به اختیار 
ر«،

ُ
ف

ْ
يَك

ْ
ل

َ
 شاءَ ف

ْ
ن

َ
 وَ م

ْ
مِن

ْ
يُؤ

ْ
ل

َ
 شاءَ ف

ْ
ن

َ
م

َ
گردد. »ف

خــود می‌توانــد مؤمن باشــد یــا کافر. تقدیــر خداوند این اســت که او 

را آزاد آفریــده تــا راه خــود را آگاهانــه انتخــاب کنــد و به دســت خود 

سرنوشتش را رقم زند.

3. خداونــد تقدیــر کــرده اســت کــه جمــال انســان اشــرف را به 

انســان‌ها نشــان دهد، تا انسان‌ها از او سرمشــق گیرند و راه هدایت 

ِي  ون
ُ

بِع
َّ
ات

َ
ف  

َ
ه

َّ
الل  

َ
ون

ُ
حِبّ

ُ
ت مْ 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك  

ْ
»إِن می‌فرمایــد:  خداونــد  بپوینــد.  را 

2 اگــر خدا را دوســت داریــد از من پیروی کنید، تا خدا 
ه‏؛

َّ
مُ الل

ُ
بِبْك

ْ
ح

ُ
ي

نیز شــما را دوســت بدارد«. پس تقدیر خداســت که انســان‌ها اهل 

محبــت‌ شــوند. امیر مؤمنــان؟ع؟ می‌فرمایــد: »خداوند ســتون‌های 

اســام را بــر پایــۀ محبــت بنا نهــاده اســت«،3 پس محبــت هدف 

نهایـ�ی بعثـ�ت اسـ�ت.قرآن نیز در ایـ�ن بـ�اره تعابیـ�ری دارد، از جمله 
5
.»

ُ
ه

ْ
ن

َ
وا ع

ُ
ض

َ
مْ وَ ر

ُ
ه

ْ
ن

َ
 ع

ُ
ه

َّ
ضِيَ الل

َ
4 و »ر

»
ُ

ه
َ
ون

ُ
حِبّ

ُ
مْ وَ ي

ُ
ه

ُ
حِبّ

ُ
»ي

مقــام محبــت و رضایــت آن چیــزی اســت کــه از دل معرفــتِ 

توحیــدی و عبــادت خالصانــه بیــرون می‌آیــد. نتیجــۀ عبــادت و 

معرفــت، رســیدن بــه مرحلــۀ محبــت و رضایت پــروردگار اســت و 

این مهم میســر نمی‌گردد مگر به دســت کســی که خود، دارای این 

کهف، آیه 29. 1. سورۀ 
2. سورۀ آل عمران، آیه 31.

صْفَــاهُ‏إ خِيَــرَةَ 
َ
ــى عَيْنِــهِ وَ أ

َ
ــذِي اصْطَفَــاهُ لِنَفْسِــهِ وَ اصْطَنَعَــهُ عَل

َّ
سْــاَمَ دِيــنُ الِلَّه ال ِ

ْ
ا ال

َ
3 . »ثُــمَّ إِنَّ هَــذ

تِــه«؛‏ نهــج البلاغــه، خطبــۀ 198، ص 313. ــى مَحَبَّ
َ
قَــامَ دَعَائِمَــهُ عَل

َ
قِــهِ وَ أ

ْ
خَل

4. سورۀ مائده، آیه 54.
5 . همان، آیه 119.
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اخلاق باشد. هر چند همگی پیامبران از نور واحد‌ند، اما حضرت 

محمد؟ص؟ بر دیگر پیامبران برتری دارد. 

پیامبــر  اکــرم؟ص؟ در میــان تمام انبیــای الهی یگانه اســت و تمام 

کمــالات را در خــود گــرد آورده بــود. خداونــد بــرای تحقــق احــکام و 

تقدیــرات حتمی‌اش او را برای مردم همۀ اعصار جهان برانگیخت. 

بنا بر این، تنها اوست که می‌تواند راهنمای بشر تا قیام قیامت باشد. 

ــا هَدَيْنَاهُ 
َ
4. خداونــد تقدیر کرده اســت کــه پس از ارائه طریق »إِنّ

ــبِيلَ« انســان‌ها بــه خواســت خــود، یــا راه هدایــت را انتخــاب  السَّ

می‌کننــد و یا ضلالــت و گمراهی را. اگر راه دوّم را انتخاب کردند در 

 وَ 
ً
لالا

ْ
غ

َ

لاسِلَ وَ أ  سَ
َ

كافِرين
ْ
نا لِل

ْ
د

َ
ت

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
غُــلّ و زنجیــر گرفتــار می‌آینــد »إِن

1 ضلالت یعنی گرفتار شــدن انســان در زنجیر خودخواهی و 
عيرا«. سَ

جهنمی شدن که دوری از نور و نزدیکی به آتش را به همراه دارد و به 

اســفل ســافلین منتهی می‌شــود. اما آنان که راه هدایت را برگزیدند 

بــه آزادی و حریــت و شــکوفایی و اعتلای روحــی و تنعّم در رحمت 

2 نایــل می‌شــود. این‌هــا 
دِرٍ‌«

َ
ت

ْ
ق

ُّ
لِيكٍ م

َ
 م

َ
و بهشــت الهــی و مقــام »‌عِند

همگی تقدیرات حتمی الهی است و اَبَداً بوی جبر از آن استشمام 

نمی‌شــود؛ زیرا انســان در مقام انتخابِ راه آزاد است، ولی هر راهی 

را انتخاب نمود طبق ســنت الهی به سرانجام آن راه یعنی بهشت 

یا جهنم می‌رسد.

1 . سورۀ انسان، آیه 4.
2. سورۀ قمر، آیه 55.
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ى نِيرَاهَا عَابِدَةً 
َ
 عَل

ً
فا

َ
دْيَانِهَا عُكّ

َ
 فِـــــي أ

ً
مَمَ فِرَقا

ُ ْ
ى ال

َ
رَأ

َ
»ف

انِهَ؛
َ
وْثَانِهَا مُنْكِرَةً لِِله مَعَ عِرْف

َ
لِ

مردم را فرقه فرقه بـــــر دین‌های خود یافت، ]در حالی 
که[ ملازم آتش دوزخ بودند و بـــــا وجود آگاهی از خدا 

منکر وجودِ او گشتند«. 

بعثــت  اهــداف  و  پیامبــر؟ص؟  ویژگی‌هــای  مطالعــۀ  بــر  عــاوه 

حضرتش دانستن اوضاع و احوال مردمِ  روزگار او ضروری است. 

پیامبــر؟ص؟  کــه خداونــد  امیرمؤمنــان؟ع؟ می‌فرمایــد: هنگامــی 

قَة؛1 مــردم روی زمین  ــلٌ مُتَفَرِّ
َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ مِل

َ ْ
هْــلُ ال

َ
را مبعــوث کــرد، »أ

دارای آییــن پراکنــده بودنــد«. مــردم پندارهــای مختلفــی از خــدا 

1. نهج البلاغه، ص 44. 

�ت
ای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�بع�ث �ض �ف

فصل سوم
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داشــتند. برخی خدا را به آفریدگانش تشبیه می‌کردند و پاره‌ای او را 

به نام‌هایی منحرف می‌خواندند. مردم عرب در منطقۀ عربستان، 

جایی که پیامبر در آنجا به پیامبری برانگیخته شــد، در مقایســه با 

دیگر مردم در ش��رایط بدتری به س��ر می‌بردند. از جهت فرهنگی نیز 

در سطح پایین‌تری بودند. امیر مؤمنان؟ع؟ در این باره می‌فرمایند: 
ى شَـــــرِّ دِينٍ وَ فِي شَـــــرِّ دَارٍ 

َ
عَرَبِ عَل

ْ
نْتُـــــمْ مَعْشَـــــرَ ال

َ
»وَ أ

اتٍ صُمٍّ تَشْـــــرَبُونَ  مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْـــــنٍ وَ حَيَّ

جَشِبَ وَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ تَقْطَعُونَ 
ْ
ونَ ال

ُ
كُل

ْ
كَدِرَ وَ تَأ

ْ
ال

ثَـــــامُ بِكُمْ 
ْ

صْنَـــــامُ فِكُيـــــمْ مَنْصُوبَةٌ وَ ال
َ ْ
رْحَامَكُـــــمْ ال

َ
أ

مَعْصُوبَةٌ؛1 
 و ]آن هنـــــگام[ شـــــما ای مـــــردم عـــــرب، بدتریـــــن 
آییـــــن را برگزیده بودیـــــد و در بدترین ســـــرا منزل کرده 
ناهمـــــوار،  ســـــنگلاخ‌هایی  منزلگاهتـــــان  بودیـــــد. 
همنشـــــین‌هایتان  مارهـــــای ناشـــــنوا، آبتـــــان تیره، 
خوراکتـــــان ناگوار. خـــــون یکدیگـــــر را می‌ریختید، از 
خویشاوند بریده و گریزان بودید. بت‌هاتان همه‌جا بر 

پا و سر تا پایتان آلوده به خطا بود«.

حضــرت امیر؟ع؟ فضای جاهلی و پیش از بعثت را در دو کلمۀ 

ــورِ وَ ظَاهِرَةُ  موجــز و گویــا چنیــن توصیف فرمــوده اســت: »كَاسِــفَةُ النُّ

غُرُورِ«2 در آن زمان نور حقیقت پوشیده شده و به کسوف رفته بود و 
ْ
ال

1. نهج البلاغه، ص 68.
2. همان، ص 122.
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ت فریب و گمراهی آشکار گشته و همه‌جا را فرا گرفته بود. 

اینــک بــه بیــان تصویــر حضــرت صدیقــه؟سها؟ از دوران پیــش از 

بعثت می‌پردازیم. 

1. پراکندگی و فرقه‌گرایی در ادیان
دْيَانِهَا«

َ
 فِي أ

ً
مَمَ فِرَقا

ُ ْ
ى ال

َ
رَأ

َ
»ف

 واژۀ »امــم« جمــع »امت« اســت. مانند غُــرف و غُرفَة. امت به 

گروهی از مردم می‌گویند که برای هدف و آرمان مشــخصی گرد هم 

آمده‌اند. این واژه منحصر به انســان‌ها نیست، بلکه برای پرندگان 

و دیگر جنبندگان نیز به کار می‌رود، چنانکه خداوند در قرآن فرموده 

مٌ 
َ

م

ُ

أ  
َّ
إِلا يْهِ 

َ
ناح

َ
بِج  

ُ
طِير

َ
ي لا طائِرٍ  وَ  ضِ 

ْ
ر

َ
الأ ِي  ف ةٍ 

َّ
اب

َ
د  

ْ
مِن ما  »وَ  اســت: 

 هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌‌ای که با 
1
م؛

ُ
ك

ُ
ثال

ْ
م

َ

أ

دو بــال خود پرواز می‌کند، مگر آن‌که آنها نیز امت‌هایی مانند شــما 

هســتند«. غالباً دسته‌ای از پرندگان مقصدی را انتخاب می‌کنند 

و به سوی آن پرواز می‌کنند. 

دیــن،  قبیــل  از  مشــترکی  اهــداف  این‌گونه‌انــد.  نیــز  انســان‌ها 

فرهنــگ، زبــان یا حتی آب و هوا و خیلــی چیزهای دیگر آنان را گرد 

هم می‌آورد و به آرمانی سوق می‌دهد. در اصطلاح دینی کسانی که 

بــه منظــور پیروی از پیامبر اکــرم؟ص؟ گرد هم آمده‌اند، امت اســام یا 

امت محمد؟ص؟ نامیده می‌شوند.

1. سورۀ انعام، آیه 38. 
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واژۀ »فِرَق« نیز جمع »فُرقه« اســت، به معنای جماعت جدای 

از مــردم، و ممکن اســت معنای وصفی مراد باشــد یعنــی متفرق و 

پراکنده؛ زیرا لازمۀ فرقت، جدایی و تفرق اســت. مردم و امت‌های 

آن روزگار پراکنــده و از هــم گســیخته بودنــد. هر ملتی بــر دین و آیین 

خود بود و تصوّری ویژه از خدا و خداپرســتی داشــت. خداوند برای 

یکسویه کردن عقاید مردم و معرفی دین راستین، پیامبر  را به سوی 

آنان روانه کرد تا آنها را به خداپرستی درست راهنمایی کند. 

از نظــر مــا، پلورالیســم یــا همــان تکثّر‌گرایــی نادرســت اســت. 

کســانی که خدا را دارای جســم می‌دانند با کســانی که او را از جســم 

منزّه می‌دانند، کســانی که به تثلیث معتقد‌ند با یکتاپرستان یکی 

نیستند. حتی ادیان توحیدی چون دین مسیح و یهود نیز با وجود 

اشــتراک‌هایی کــه با هــم دارند، تمایزهای آنها بســیار اســت و قابل 

چشم‌پوشــی نیســت. در نتیجــه نمی‌تــوان آنها را با هــم جمع کرد و 

همه را راه به سوی حقیقت دانست.

و گوناگونــی دین‌هــا وجــود  تکثــر  پیامبــر؟ص؟،  بعثــتِ  در عصــر 

داشــت. هر یک از آن دین‌ها رفتار و عقیدۀ خاص خود را داشــت. 

بنا بر این، بعثت پیامبر در آن فضا بسیار ضروری بود.

2. سوختن استعدادها و خود حقیقتی

ى نِيرَانِهَا« 
َ
 عَل

ً
فا

َ
 »عُكّ

ف« جمع »عاکف« اســت. اعتکاف نیــز هم‌خانواده این 
َ

»عُکّ

واژه است. عاکف به کسی گویند که ملازم و مراقب چیزی است. 
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ت  له فهــو عاکف«  
ً
قبــل علیــه مواظبــا

َ
: لازَمَــه و ا

ً
»عَکــف الشــیء عُکوفــا

ایــن واژه تداعــی دو معنــای ســلبی و ایجابــی دارد. معنای ســلبی 

آن دوری جســتن و روی برگرداندن از چیزی یا کســی و به گوشــه‌ای 

پنــاه بردن اســت و معنایِ ایجابــی آن توجه کامل و تمرکز روی آنچه 

دوست دارد، این دو قرین و ملازم یکدیگرند.

 از طرفی عُکوف هم جنبۀ مثبت و هم جنبۀ منفی دارد.جنبۀ 

مثبــت آن عُکــوف به ســوی خــدا و روی آوردن بــه او و از هر چه غیر 

خدا روی برگرداندن است. جنبۀ منفی  آن چیزی است که در این 

فراز از خطبه به آن اشاره شده است. 

واژۀ »نیــران« جمــع »نار« به معنی آتش اســت. برخی آن را ناظر  

به آتش‌پرســتان دانســته‌اند  که این شــرح و تفســیر. درســت به نظر 

نمی‌آید؛ زیرا سردرگمی و گمراهیِ مذکور فقط شامل آنان نمی‌شد. 

بلکــه چنانکــه خــود حضــرت؟ع؟ فرموده‌اند، تمــامِ مــردم آن روزگار 

را در بــر می‌گرفــت. منظــور از نیــران، آتش‌هــای دنیایــی نیســت که 

آتش‌پرســتان برپا می‌ساختند و به عبادت آن می‌پرداختند. منظور 

حضرتْ آتشِ بر آمده از باورهای غلط و رفتار‌های ناشایست است 

که جان آدمی و حقیقت وجودی او را سوزانده و تباه می‌کند. ظلم، 

خشــم، فســاد، همگی مظاهر آتش‌اند. مفهوم ســخن حضرت؟سها؟ 

ایــن بــود کــه مردم آن عصر ملازم و ملتزم آتشــی بودند کــه با گناهان 

خویش افروخته و در آن گرفتار آمده بودند. 

در چنین جامعه‌ای شــأن انســان‌ها تنزّل می‌یابــد و آدمی دچار 
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ســردرگمی می‌گردد. انسان هویت خود را از دست می‌دهد. همان 

چیــزی که امــروزه »بحران هویّت« نامیده می‌شــود، مــردم آن روزگار 

را در معــرض نابــودی و ســوختن قرار داده بود. بــه گونه‌ای که از خودِ 

 و به هلاکت آن کمر بسته بودند و به تعبیر امیر 
ْ

حقیقی خویش غافل

مومنــان؟ع؟: »چــه چیز تــو را به هلاکــت و نابودی خــودِ حقیقی‌ات 
شیفته کرده است؟«.1

 

3. بت‌پرستی

وْثَانِهَا« 
َ
»عَابِدَةً لِ

وْثَانِ« جمع »وَثن« مترادف »صنم« و به معنی بت‌ است، اما 
َ
»أ

گویی جنسشــان با هم تفاوت دارد. وَثن از چوب و ســنگ اســت و 

صنم از جواهر. مهم این اســت که  وثن نیز چون صنم، بتی اســت 

که انســان آن را می‌تراشــد و معبود خود قرار می‌دهد. حال، این بت 

می‌تواند ســاختۀ دســت باشد یا ساختۀ ذهن. پول و مقام و خیلی 

چیزهای دیگر که مورد پرســتش بشــر اســت نیز  وثن‌اند. مردم عصر  

بعثت از روی نادانی بت‌ می‌پرستیدند. خداوند در قرآن می‌فرماید:

2 غیــر خــدا، خدایــی 
؛
ً
ئا

ْ
ي

َ
 ش

َ
ون

ُ
ق

ُ
ل

ْ
خ

َ
 لا ي

ً
ة

َ
ونِهِ آلِه

ُ
 د

ْ
وا مِن

ُ
ذ

َ
خ

َّ
»وَ ات

برگرفتند که توانِ آفرینش چیزی را ندارد«. 

ســنگ و جواهــر یــا هر چیــز دیگری در ایــن جهان تــوان آفرینش 

 خودشان آفریده 
3
ون‏«

ُ
ق

َ
ل

ْ
خ

ُ
مْ ي

ُ
ندارد، پس نمی‌تواند خدا باشــد. »وَ ه

1. »ماانسک بهلکة نفسک«، نهج البلاغه، خطبه 220، ص 344. 	
2. سوره فرقان، آیه 3.

3. سورۀ اعراف، آیه 191.



53

فض
ا

بی 
ثع

ت

1 این‌هایــی که می‌پرســتید 
عا«

ْ
ف

َ
ا وَ لا ن

ًّ
ر

َ
مْ ض

ُ
ه

َ
 ل

ُ
لِك

ْ
م

َ
هســتند. »وَ لا ي

 
ً
وْتا

َ
 م

َ
ون

ُ
لِك

ْ
م

َ
هیــچ ســود و زیانــی نمی‌تواند به خــود برســانند. »وَ لا ي

2 مالــک مــرگ و زندگــی و رســتاخیز نیســتند. 
ورا«

ُ
ش

ُ
 وَ لا ن

ً
ياة

َ
وَ لا ح

تنها خداوند می‌تواند حیات ببخشــد یا بســتاند. ســود و زیان تنها 

بــه دســت اوســت. بنا بر ایــن هر چیزی غیــر از خداونــد -که دارای 

صفات فوق نیست- اگر پرستیده شود بُت است. 

4. انکار با وجود شناخت

انِهَا« 
َ
»مُنْكِرَةً لَِِّ مَعَ عِرْف

برخی با وجود شناختی که از خدا داشتند خدا را انکار می‌کردند 

و بیــن افکار و کردار تناقض داشــتند. درون‌مایۀ منطقِ دنیاپرســتان 

 
َ

ون
ُ
رِف

ْ
ع

َ
فاصله گرفتن این دوســت. قرآن نیز در این باره می‌فرماید: »ي

3 نعمــت خــدا را می‌شناســند اما ]با وجود 
ها؛

َ
ون كِرُ

ْ
ن

ُ
 ي

َ
مّ

ُ
هِ ث

َّ
 الل

َ
ت

َ
م

ْ
نِع

این شناخت[ آن را انکار می‌کنند«.

روی هم رفته این فضا و ویژگی‌های آن، بعثت پیامبر را ضروری 

می‌ســاخت تا گره‌گشای مشکلات بشر باشد. حضرت فاطمه؟سها؟ 

دشواری کار پیامبر؟ص؟ را ترسیم می‌کند. باغبان خوب کسی است 

ل یا درخت خوب 
ُ
که در شــرایط بد، خاک، آب و هوای بد بتواند گ

را پرورش دهد. پیغمبر؟ص؟ در شورستان انسانیت زیباترین گل‌ها را 

بــه عمل آورد و کســانی را چون ســلمان و ابوذر ‌پرورانــد. در نتیجه در 

1. سورۀ طه، آیه 89.
2. سورۀ  فرقان، آیه 3.

3. سورۀ نحل، آیه 83.
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هر عصر و با هر شرایطِ بدی می‌توان انسان‌های نیک پرورش داد. 

هــدف دیگــر حضــرت صدیقــه؟سها؟ از ترســیم فضــای آن روزگار 

یادآوری نعمت وجود پیامبر؟ص؟ و در ضمن هشــدار از تکرار آن فضا 

پس از رحلت پیامبر؟ص؟‌ است. 

خداوند در این باره می‌فرماید: 

تِلَ 
ُ
وْ ق

َ

 أ
َ

 مات
ْ

ن إِ
َ
 ف

َ

لُ أ سُ
بْلِهِ الرُّ

َ
 ق

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ول سُ

َ
 ر

َّ
 إِلا

ٌ
د

َّ
م

َ
ح

ُ
»وَ ما م

 و محمــد؟ص؟ جــز فرســتاده‏اى كــه پيش از او 
1
م؛

ُ
قابِك

ْ
ع

َ

لى‏ أ
َ

مْ ع
ُ
بْت

َ
ل

َ
ق

ْ
ان

]هم[ پيامبرانى ]آمده و[ گذشــتند نيســت، آيا اگر او بميرد يا كشــته 

شود از عقيده خود برم‏ىگرديد«.

چنان‌که این شــد. در واپســین روزهای عمر پیامبر؟ص؟ و نیز پس 

از وفــات ایشــان، بســیاری از مســلمانان از عقیــدۀ خــود برگشــتند 

و خــرد و آگاهــیِ خــود را زیــر پــا نهادند و بــه همان فرهنــگ اجدادیِ 

انِهَا؛ بــا وجود معرفت 
َ
جاهلانــۀ خود بازگشــتند. »مُنْكِــرَةً لَِِّ مَــعَ عِرْف

منکــر حقیقت شــدند«. علی؟ع؟ را -چنان‌که رســول خدا؟ص؟ به او 

ســفارش کرده بود- می‌شناختند، ولی حق او را منکر شدند و به او 

پشت کردند و سراغ دیگری رفتند. 

کژتابی‌هــای  و  کژروی‌هــا  ایــن  شــاهد  فاطمــه؟سها؟  حضــرت 

مســلمانان بــود. ایشــان می‌دید که چگونه جامعه رو بــه قهقرا نهاده 

اســت و بــه گذشــتۀ خویــش، یعنــی جاهلیــت پیــش از اســام بــاز 

می‌گــردد. بنــا بــر ایــن، بر خــود لازم می‌دید که خطــر را بــه آنها اعلام 

کنــد و آنان را به حق رهنمون ســازد و با آنــان اتمام حجت کند، اگر 

کارگر افتد. 

1. سورۀ آل‌عمران، آیه 144. 
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َ
يْهِ وَ آلِهِ ظُل

َ
ى الُلَّه عَل
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دٍ صَل نَارَ الُلَّه بِمُحَمَّ

َ
أ

َ
»ف

بْصَارِ غُمَمَهَا؛1
َ ْ
ى عَنِ ال

َ
وبِ بُهَمَهَا، وَ جَل

ُ
قُل

ْ
عَنِ ال

پس خدا به دست محمد -درود خدا بر او و خاندانش 
بـــــاد- ظلمت‌ها را برطـــــرف ســـــاخت و ابهام‌ها را از 

دل‌ها زدود و پرده‌ها را از چشم‌ها برکشید«.

وشنی بخشی و حیات ر

مَهَا«.   
َ
دٍ؟ص؟ ظُل نَارَ الُلَّه بِمُحَمَّ

َ
أ

َ
»ف

نبــود  ظلمــت،  از  مقصــود  اســت.  »ظلمــت«  جمــع  »ظلــم« 

روشــنایی و تاریکی حســی نیســت، بلکه نبودن دانــش و نابخردی 

و فقدان اخلاق و انســانیت و دیانت اســت. ظلمت گم‌کردن راه در 

1 . بحار الأنوار، ج ‏29، ص 222.
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تاریکی است. این وجه نامگذاری بدین خاطر است که در تاریکی 

راه بــه جایــی نمی‌تــوان برد و حقیقت یــا دیده نمی‌شــود و یا واژگون 

دیده می‌شود.

مــردم عصــر پیامبــر؟ص؟ راه را گــم کــرده بودنــد و در تاریکی به ســر 

می‌بردند. ظلمت فضایی است که در آن بینایی،  پویایی و حرکت 

بــه ســوی حقیقت وجود نــدارد. گویا مــردم مرده‌اند، از این روســت 

کــه گمراهی را به مرگ جاهلــی توصیف می‌کنند. در مقابل آن، نور 

فضایــی اســت کــه در آن بینایــی، حرکــت و شــوق برای دســتیابی 

بــه حقیقــتْ، وجــود دارد. هــر جا درک و حرکت اســت حیــات نیز 

می‌باشــد و بــا بصیــرت و هدایــت انســان، حیــات معنــی می‌یابد. 

خداوند در قرآن می‌فرماید: 
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َ
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1 آیــا کســی کــه مــرده بــود و 
ها؛

ْ
سَ بِخارِجٍ مِن

ْ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ك

زنــده‌اش گردانیدیــم و نــوری برایــش قرار دادیم تــا با پرتــو آن در میان 

م��ردم راه برود، چونان کســی اس��ت ک��ه گویا در تاریکی‌ه��ا ]فرو رفته[ 

است و از آن بیرون آمدنی نیست«.

پیامبــر بشــر را از گمراهــی و تاریکــی، فریــب و ســرگردانی و مــرگِ 

حقیقتِ انســانی ‌رهانید و نویدبخش حیات و روشــنایی برای بشــر 

بود. 

وبِ بُهَمَهَا«
ُ
قُل

ْ
»وَ كَشَفَ عَنِ ال

1 . سورۀ انعام، آیه 122.
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ثمره بع



 تث

و شیوه هدا





ی
ت واژۀ »بُهَــم« جمــع »بهمــة« به معنــی گنگی و نامفهومی اســت. 

واژه‌هــای ابهــام و بهیمه نیز از این ریشــه‌اند. حیوان را بهیمه گویند، 

چــون گنــگ اســت و قدرت فهــم و درک و یا فهم ســخن را ندارد. بر 

قلب‌هــای مــردم آن روزگار نیــز چنین ابهامی حاکم بود. از بســیاری 

امــور غافل بودنــد و خیلی از آنها را درک نمی‌کردند. رســول خدا؟ص؟ 

از آن دل‌هــا پــرده ابهام را بر‌داشــت و مردم را از شــک و شــبهه بیرون 

کشید. 

بْصَارِ غُمَمَهَا« 
َ ْ
ى عَنِ ال

َ
»وَ جَل

ــة«، پوششــی اســت کــه روی چیــزی قــرار  »غُمَــم« جمــعِ »غُمَّ

می‌گیرد و آن را می‌پوشاند. این واژه در قرآن نیز به کار رفته است: »لا 

 عرب به ابر نیز »غمام« می‌گوید؛ چون ابر 
1
ة«.

َّ
م

ُ
مْ غ

ُ
يْك

َ
ل

َ
مْ ع

ُ
ك رُ

ْ
م

َ

 أ
ْ

ن
ُ

ك
َ
ي

پوششــی اســت که جلوی دیدن آسمان را می‌گیرد. »غم« نیز از این 

ریشه است. اندوه را غم گویند؛ زیرا دل فرد اندوهگین را فرا می‌گیرد 

و بر آن سنگینی می‌کند. 

پــرده‌ای  گویــا  روزگار،  کــه آن  حضــرت صدیقــه؟سها؟ می‌فرمایــد 

چشــم‌ها را پوشــانده بود و نمی‌توانســت به حقیقــت پی‌برد. دل‌ها 

بصیرتــی نداشــتند کــه پــی بــه معنویــت ببــرد. پیامبــر؟ص؟ ایــن ابــر 

ســنگین و پــرده ضخیــم را از چشــم‌های ظاهری و باطنــی آن مردم 

زدود و به سان نوری در دل‌ها تابید.

1. سورۀ یونس، آیه 71.
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 چراغــی تابنــاک« می‌نامــد. 
1
؛
ً
نِيرا

ُ
 م

ً
 قــرآن نیــز پیامبــر را »سِراجا

روشــنایی  و  نــور  انســان‌ها  بــه  کــه  بــود  روشــنی  چــراغ  پیامبــر؟ص؟ 

می‌بخشید.

نجات بخشی و بیناسازی 

غَوَايَةِ وَ 
ْ
هُمْ مِـــــنَ ال

َ
نْقَذ

َ
أ

َ
هِدَايَـــــةِ ف

ْ
اسِ بِال »وَ قَامَ فِـــــي النَّ

قَوِيمِ وَ 
ْ
يـــــنِ ال ى الدِّ

َ
عَمَايَـــــةِ وَ هَدَاهُمْ إِل

ْ
رَهُمْ مِـــــنَ ال بَصَّ

مُسْتَقِيم؛2
ْ
رِيقِ ال ى الطَّ

َ
دَعَاهُمْ إِل

و برای هدایت مردم به پا خواست و آنها را از گمراهی 
رهانید و دل‌هایشان را بینا کرد و آنها را به دین استوار 

راهنما شد و به صراط مستقیم فرا خواند.

مهم‌ترین رسالت پیامبر هدایت انسان‌هاست. او برای هدایت 

انســان‌ها برخاســت. آنان را از تاریکی غوایت )گمراهی( و عمایت 

)کــوری( بــه روشــنایی هدایــت )راه یابــی( و بصیــرت )بینایــی( 

رهنمون ساخت.

یکدیگــر  از  و  دارنــد  هــم  بــا  بنیــادی  ارتبــاط  فــوق  جمــات 

جدایی‌ناپذیرند.

هدایــت گاه بــه معنــای ارائــۀ طریــق )راهنمایــی( اســت و گاه 

بــه معنــای ایصــال به مطلــوب )راهبری( اســت. مســیر هدایت با 

آگاهــی، آزادی، عشــق و شــوق بایــد ســپری شــود، لذا در آغــاز باید 

1. سورۀ احزاب، آیه 46.
2. بحار الأنوار، ج 29، ص 221.
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ی
ت راهنمایی نمود تا فرد از کوری حقیقت به بینایی منتقل شود، آنگاه 

با اراده و انتخاب خود از مســیر ســقوط به مســیر صعود تغییر مسیر 

دهــد. پس پیامبر در هدایت بشــر هم بــا ارائۀ طریق آنان را از غوایت 

و گمراهــی نجــات می‌دهد، همچنین از کــوری )ندیدن حقیقت( 

به اِبصار و بیناســازی )نشــان دادن افق‌های روشــنِ حیات و تعالی 

انسان( اقدام می‌کند. 

اینجاســت که پس از بیناســازی و بصیرت‌بخشی، اشتیاق به 

مقصد و پیمودن صراط مســتقیم پدید می‌آید و هدایت به معنای 

راهبری تحقق می‌یابد. اینجاســت که رســول الله؟ص؟ اُســوه اســت. 

عاشقان خدا با تبعیت از او به مقصد محبوبیت نزد خدا می‌رسند 

و صراط مستقیم را با التزام دین قویم سپری می‌کنند. 

غَوَايَةِ« 
ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
نْقَذ

َ
أ

َ
»ف

مرحلۀ نخستْ »اِنْقاذ« یا نجات دادن است. مردم آن روزگار در 

لالٍ 
َ

گمراهــی عمیقی به ســر می‌بردند. خداونــد از آن گمراهی به »ض

1 یاد کرده است. پس در نخستین گام لازم می‌بود که آنها را از 
بِينٍ«

ُ
م

آن فضا رهایی بخشــد، به ســان کســی که در دریا غرق گشته است 

و هیــچ چیزی بــرای او ضروری‌تر از نجات دادنــش از ورطه هلاکت 

نیست. 

عَمَايَةِ« 
ْ
رَهُمْ مِنَ ال »وَ بَصَّ

بعــد از نجــات یافتــن از گــرداب هلاکــتِ حقیقــتِ انســانی و 

1. سورۀ آل‌عمران، آیه 164.
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تاریکی‌هــای کور کنندۀ بینش آدمی زمان آن فرا می‌رســد که پیامبر 

؟ص؟ چشــمان آنان را بگشــاید به حقایقی کــه نمی‌دیدند، هم باطن 

ظواهر فریبندۀ دنیا را آشکار سازد و هم حقایق زیبا را بنمایاند. 

 هدایت

قَوِيم‏«
ْ
ينِ ال ى الدِّ

َ
»وَ هَدَاهُمْ إِل

آنان را به دین قویم و اســتوار هدایت نمود یعنی به برنامه‌ای که 

1 سبب رشد و اعتلای وجودی آنان است.
دِ«

ْ
‌ش

ى الرُّ
َ
دِي إِل

ْ
ه

َ
»ي

قویم بودنِ دین از دو جهت است: 

یکــم: حکمت‌هــا و معــارف آن و احــکام و بایدهای آن اســتوار 

اســت و خلــل و تزلزلــی در آن راه نــدارد؛ زیــرا معارف آن حق اســت 

و قابــل ابطــال نیســت و احکامــش نیــز زیباتریــن اســت و مبتنــی بر 

تِيهِ 

ْ

أ
َ
ا ي

َّ
مصالح واقعی و نفس  الامری است که قابل تغییر نیست »ل

2
فِهِ«.

ْ
ل

َ
 خ

ْ
ا مِن

َ
هِ وَل

ْ
ي

َ
د

َ
نِ ي

ْ
ي

َ
بَاطِلُ مِن ب

ْ
ال

دوم: دین قویم و استوار مایۀ قوام و استواری انسان است. انسان 

را از لغزش‌هــا بــاز می‌دارد. آنکه در او تزلزل نیســت می‌تواند تزلزل را 

ن 
َ

برطرف کند و آنکه اســتوار اســت می‌تواند اســتواری بخشــد: »لِم

 
3
قِيمَ«.

َ
ت

ْ
س

َ
ن ي

َ

مْ أ
ُ

اءَ مِنك
َ

ش

1. سورۀ جن، آیه 2.
2. سورۀ فصلت،‌ آیه 42.

یر،‌ آیه 28. 3. سورۀ تکو
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ی
ت

 دعوت و فراخوانی

مُسْتَقِيم‏«
ْ
رِيقِ ال ى الطَّ

َ
»و دَعَاهُمْ إِل

در برخی از نســخه‌ها به جای واژه »طریق«، واژه »صراط« به کار 

رفتــه اســت. اگر چه ایــن دو به معنای »راه« هســتند، امــا تفاوتی با 

یکدیگر دارند. در اینجا طریق همان معنای صراط  می‌دهد. 
 
ً
: بلعته و سمی الطریق صراطا

ً
»سرطت1 الشی اسراطا

لغیاب السالک فیه بالذهاب کانه بلعه؛2 
راه را »صـــــراط« نامیده‌اند؛ زیرا روندۀ راه در مســـــیر از 

دیده پنهان می‌شود، گویا راه او را بلعیده است«. 

هــم دیــن قویــم اســت و هم صــراط مســتقیم اســت یعنــی هم 

برنامــه‌ای کــه بایــد عمل شــود از قــوام و اســتواری برخوردار اســت و 

هــم راه و طریقــی که باید پیموده شــود دارای اســتقامت اســت و در 

آن کــج‌روی و بیراهــه‌روی وجــود نــدارد. مثلــث قــوام و اســتواری که 

ن يَسْــتَقِيمَ« و ضلع دومش، 
َ
یک ضلع آن انســان »لِمَن شَــاءَ مِنكُمْ أ

دین»دین قویم« و ضلع سوّم آن راه »صراط مستقیم« است. 

نکتــۀ مهمــی که یــادآوری آن لازم به نظر می‌رســد این اســت که 

دعوت به صراط مســتقیم الهی نیز با منطق و روشــی اســتوار انجام 

می‌پذیــرد. آن گونــه که در قرآن کریم خطاب به پیامبر؟ص؟ می‌فرماید: 

1. واژۀ »صراط« در ابتدا با سین بوده است، بعدها به صاد تبدیل ‌شده است. 
2. ر.ک: مقاییس اللغة، ج 3، ص 152 و مجمع البحرین، ج 4، ص 252.
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فـــا

ور 
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 از 
وی
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راه  بــه   
1
ةِ«

َ
سَن

َ
ح

ْ
ال ةِ 

َ
وْعِظ

َ
م

ْ
ال وَ  ةِ 

َ
م

ْ
حِك

ْ
بِال  

َ
ك ِ

ّ
ب

َ
ر  

ِ
سَبيل إِلى‏   

ُ
ع

ْ
»اد

پــروردگارت دعوت کن با حکمت )معرفت بخشــی و آگاهانیدن( 

و پنــد و موعظــۀ زیبــا و نیکو. پس دعــوت با ابزار حکمــت و موعظه 

انجــام می‌پذیــرد -کــه اســتوارترین ابــزار اســت- و بُعــد اندیشــه و 

انگیزۀ انســان را مخاطب می‌ســازد، و نه با حربۀ زور و اکراه. در نهج 

قِ 
ْ

د ِ
ّ

انِ الص مْ بِلِسَ
ُ
اه

َ
ع

َ
د

َ
البلاغه نیــز حضرت امیــر؟ع؟ می‌فرمایــد: »ف

2 باید با صداقت به راه حق دعوت کرد. اســتواری 
.» ِ

ّ
ق

َ
ح

ْ
 ال

ِ
بِيل ى سَ

َ
إِل

و قــوام در صداقــت اســت و نــه در کــذب. برخی دعــوت به مطلب 

حقــی می‌کننــد، اما بــا دروغ‌بافی، مانند کســانی که بــا خواب‌های 

ســاختگی و یــا جعــل احادیــث  در پــی اثبــات حقیقتی هســتند. 

شیوۀ پیامبر؟ص؟ دعوت به حق با زبان صدق بوده است.  

ــدْقُ وَ  حَــقُّ وَ الصِّ
ْ
نُكُم ال

ْ
در زیــارت جامعــه می‌خوانیــم کــه »شَــأ

ــقُ«3 -کــه ترکیبــی فوق العاده شــگفت و زیبا اســت- »حق« با 
ْ
ف الرِّ

»صداقت« و باید در قالب رفق و نرمی بیان گردد.

واکنش مردم در برابر رسالت 

چنان‌کــه از آیات و روایات برمی‌آید رفتار اکثر مردم در مواجهه با 

پیامبران گریز و اعراض بوده است نه گرایش و اقبال: 

1. سورۀ نحل، آیه 125.
2. نهج البلاغه، ص 200.
3. کافی، ج 1، ص 455.
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ی
ت  مِن 

ْ
‌ت

َّ
ر

َ
 *  ف

ٌ
‌ة

َ
نفِر

َ
ت

ْ
س

ُّ
‌ م

ٌ
ر

ُ
م

ُ
مْ ح

ُ
ه

َّ
ن

َ

أ
َ

 * ك
َ

رِ‌ضِين
ْ

ع
ُ
‌ةِ م

َ
كِر

ْ
ذ

َّ
 الت

ِ
ن

َ
مْ ع

ُ
ه

َ
ا ل

َ
م

َ
»ف

 
1
‌ةٍ؛

َ
سْوَر

َ
ق

چه شده است آنان را که از این تذکر رویگردانند؟ گویی خرهایی 

رمیده‌اند که از شیری فرار کرده‌اند«.

 حضــرت نــوح؟ع؟ نهصد و پنجاه ســال مردم را بــه دین دعوت 

 2
لِيلٌ؛

َ
 ق

َّ
 إِلا

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ن

َ
کــرد، امــا آن چنان که قــرآن فرمــوده اســت: »وَ ما آم

تنهــا گــروه اندکــی بــه او گرویدنــد«. یاران موســی؟ع؟ نیز پــس از غرق 

شــدن فرعون و گذشــتن از رود نیل و نجات یافتن و با وجود آن همه 

آیات و معجزاتی که از موســی دیده بودند، هنگام عبور از روســتایی 

که مردم آن بت‌پرســت بودند از او تقاضای بتی کردند تا بپرســتند! 

ایــن نشــان از عمــق جهالــت بشــر دارد. نیــز دربــارۀ قــوم ثمــود قــرآن 

3 امــا 
دى‏؛

ُ
ه

ْ
ى ال

َ
ل

َ
مى‏ ع

َ
ع

ْ
وا ال

ُ
بّ

َ
ح

َ
ت اسْ

َ
مْ ف

ُ
ناه

ْ
ي

َ
د

َ
ه

َ
ُ ف

ود مُ
َ
ا ث

َّ
م

َ

 أ
َ

می‌فرمایــد: »و

ثمود را هدایت کردیم، ولی آنها کوری را بر هدایت ترجیح دادند«.

این واکنش در زمان پیامبر؟ص؟ نیز تکرار شد. آخرین آیه‌های سورۀ 

 
ْ

ن إِ
َ
توبه خطاب به پیامبر؟ص؟ در واپسین روزهای حیاتش می‌فرماید: »ف

4 اگــر ]ایــن مــردم  کــه تــو  آنهــا را دعــوت کردی و 
؛

ُ
ه

َّ
يَ الل

ِ
سْب

َ
لْ ح

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
ت

بر هدایت آنان حریص بودی و در نجاتشــان بی‌دریغ کوشیدی[ روی 

برگرداندند، بگو: خدا مرا بس است«. 

1. سورۀ مدثر، آیات 49 تا 51.
2. سورۀ هود، آیه 40.

3. سورۀ فصلت، آیه 17.
4. سورۀ توبه، آیه 129.
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 امیر مؤمنان؟ع؟ نیز در این زمینه می‌فرماید: 
ى مَا 

َ
 إِل

َ
بْتَ رَغِبُوا وَ ل

َ
 فِيمَـــــا رَغّ

َ
جَابُوا وَ ل

َ
اعِيَ أ

َ
 الدّ

َ
ل

َ
»ف

تَضَحُوا 
ْ
ى جِيفَةٍ قَدِ اف

َ
وا عَل

ُ
قْبَل

َ
يْهِ اشْـــــتَاقُوا أ

َ
قْتَ إِل شَـــــوَّ

كْلِهَا؛1 
َ
بِأ

]مردم[ به سخن دعوت کننده پاسخ ندادند، و در آن 
چیزی که آنان را ترغیب کردی رغبت و گرایش نشان 
ندادند و بدانچه تشویقشان کردی آرزومند نشدند. به 

مرداری روی آوردند که با خوردن آن رسوا شدند«.

آری

گاو را دارند باور در خدایی عامیان

نوح را باور ندارند از پس پیغمبری

وی از پیامبران  شنیدن و اندیشیدن عامل پیر

راه  صــدا  و  ســر  مخالفــان  می‌شــد  نــازل  قــرآن  آیــات  وقتــی 

می‌انداختنــد تــا مــردم کلام خــدا را نشــنوند؛ زیــرا شــنیدن و گوش 

ســپردن کافــی بــود تا وجدان‌هــای پاک به درســتی قضــاوت کنند. 

امروزه نیز شــبهۀ شــبهه افکنــان همانند راه انداختن ســر و صدای 

کافرانْ در گذشته است و شهبه‌افکنان هدفی جز دور کردن و گوش 

ندادن مردم ندارند. آنجا که گوش‌ها به شــنیدن ســخنان بیهوده و 

یا اصوات بی‌معنا متمایل اســت کســی احساس وظیفه نمی‌کند، 

1. نهج البلاغه، ص 159
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ی
ت اما وقتی به سخن دین می‌خواهند گوش بسپرند با شبهه افکندن 

مانــع از شــنیدن و روی آوردن بــه ســخن دین می‌شــوند. قــرآن کریم 

ا 
َّ

ن
ُ

ك ما  قِلُ 
ْ

ع
َ
ن وْ 

َ

أ  
ُ

ع
َ

م سْ
َ
ن ا 

َّ
ن

ُ
ك وْ 

َ
»ل می‌فرمایــد:  جهنمیــان  زبــان  از 

1 اگــر مــا گــوش فــرا می‌دادیــم و یا می‌اندیشــیدیم 
عِير؛

حابِ السَّ صْ

َ

ِي أ ف

جهنمی نبودیم«.

اگر انســان‌ قــدری از گرایش‌های خیالــی و دنیایی فاصله بگیرد 

و بــا گوش‌جــان و خــرد بــه ســخن پیامبــران گــوش بســپارد بــه آنهــا 

می‌گــرود؛ چــرا کــه ســخن پیامبــران سرشــار از دعــوت بــه خوبی‌هــا 

و زیبایی‌هاســت. برنامــۀ ســعادت پیامبــر یــا همــان »دیــن قویم«، 

هــر چنــد کــه بــا دنیــای دنیاپرســتان ســازگار نیســت، اما همســو با 

طبیعت انســان ســالم اســت که پیرو فطرت خدادادش اســت. به 

دیگر ســخن، »دیــن قویم« با زندگــی دنیایی ســالم منافاتی ندارد و 

فرمانبــری از پیامبــران موجب می‌گردد که زندگــی دنیایی با عزت و 

آرامش و هدفمندی ‌قرین گردد و زندگی آخرتی را در تنعّمی جاودانه 

رقم زند. 

از طرفــی، حکــم عقــل پیروی از دعــوت پیامبران اســت؛ زیرا با 

اندیشــهݘ منصفانه و دور از غرض و انگیزه در مفاد دعوت پیامبران، 

منطقی و عقلانی بودن دعوت را خواهد فهمید  و حکم می‌کند که 

احتیاطِ خردمندانه در پیروی از انبیاست؛ زیرا انسانِ عاقل از خطر 

احتمالــی پرهیــز می‌کند، ماننــد راننده‌ای که احتمال پنچر شــدن 

1. سورۀ ملک، آیه 10. 
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لاســتیک خــود را می‌دهــد و ایــن احتمال هــر چند ضعیف باشــد 

امــا عقــل  حکــم می‌کند که آن احتمــال ضعیف را جــدی بگیرد و 

لاســتیک را  قبــل از مســافرت بررســی می‌کند؛ زیرا همــان احتمال 

ضعیــف در صورتی که تحقق یابــد حادثه آفرین خواهد بود. اگرچه 

احتمــال ضعیــف اســت، ولــی متحمــل )مــورد احتمــال( قــوی و 

خطرناک اســت. عقــل در برابر دعــوت پیامبران و وعــده و انذار آنها 

نیز چنین رویکردی دارد. پیامبران مردم را از خطرهایی که در کمین 

 ســخن پیامبران را 
ْ

آنهاســت انــذار می‌کنند. حتی اگر انســان عاقل

بــاور نداشــته باشــد، بــه اقتضــای عقل خود بایــد احتیــاط کند و از 

پیامبــر فرمانبــری نماید؛ زیرا در غیــر این صورت راه برگشــتی وجود 

ندارد و ممکن اســت خود را در شــقاوت جاودان گرفتار ســازد. پس 

عقــل همواره احتیاط می‌کند و انســانِ محتاط بیــم‌دادنِ پیامبران 

را می‌پذیرد.

رحلت پیامبر؟ص؟

ةٍ وَ اخْتِيَـــــار وَ رَغْبَةٍ وَ إِيْثَارٍ 
َ
ف

ْ
يْهِ قَبْضَ رَأ

َ
»ثُـــــمَّ قَبَضَهُ الُلَّه إِل

يْهِ وَ آلِهِ عَنْ تَعَبِ هَذِهِ 
َ
ى الُلَّه عَل

َّ
دٌ[ صَل مُحَمَّ

َ
بمحمد ]ف

ارِ فِي رَاحَة؛
َ

الدّ
و بـــــا مهربانی و به اختیار خـــــود پیامبر؟ص؟ قبض روح 
فرمود و با شوق و ایثار از جانب او، و اینک محمد؟ص؟ 

از رنج این دنیا آسوده است«.
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ی
ت »قبض« دو معنا دارد. یکی »تنگ‌دستی« است، در برابر »بسط« 

بــه معنــی »گشاده‌دســتی«، و دیگری به معنای »گرفتن« اســت که 

ایــن جــا معنــای دوم مــراد اســت. یعنــی خداونــد روح پیامبر؟ص؟ را 

گرفــت و او را در نــزد خــود جای داد. قبــض روح پیامبر؟ص؟ با رأفت و 

مهربانی بود به گونه‌ای که جداشــدن روح برای ایشــان دشــوار نبود. 

تمایز »رأفت« با »رحمت« در این است که رحمت ممکن است با 

اکراه شــخصی همراه باشــد که به او رحمت می‌شــود اگر چه خالی 

از مصلحت و فایده نیســت، اما رأفت علاوه بر با‌مصلحت بودن، 

هیچ‌گونــه ناخوشــایندی را بــه همــراه نــدارد. حاصل ســخن اینکه 

تمایــل بــه قبض روحِ پیامبــر از هر دو طرف بود یعنــی هم خدا و هم 

پیامبر به این کار خشنود بودند.

از ســوی دیگــر، قبــض روح از روی کمال رغبت و اشــتیاق بود. 

امیــر مؤمنــان؟ع؟ در نهــج البلاغــه می‌فرماید که اُنس پســر ابوطالب 

بــه مــرگ بیشــتر از تمایل بچه به پســتان مادر اســت.1 مــردان خدا از 

مرگ وحشــتی ندارند. علاوه بر آن، اشتیاق نیز دارند؛ زیرا که آرزوی 

جان‌های رشــد یافته لقای الهی است و دنیا و زندگی آن برای آنان 

سرای رنج است. 

خداوند پیامبر؟ص؟ را از رنج این سرا نجات داد و آسوده گرداند. 

بْرَارِ؛
َ ْ
ئِكَةِ ال

َ
مَل

ْ
 بِال

َ
»قَدْ حُفّ

هنگامــی که روح پیامبر به ســوی خداوند می‌رفت، فرشــتگان 

1. نهج البلاغه، ص 52. 
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نیک الهی گرداگرد او را فرا گرفته و حضرتش را همراهی می‌کردند«.

ار؛
َ

غَفّ
ْ
بِّ ال »وَ رِضْوَانِ الرَّ

پیغمبر به مقام رضوان و رضایت پروردگار می‌شتافت«.
مِينِهِ وَ خِيَرَتِهِ مِنَ 

َ
هِ وَ أ بِي نَبِيِّ

َ
ى أ

َ
ى الُلَّه عَل

َّ
ارِ صَل جَبَّ

ْ
مَلِكِ ال

ْ
»وَ مُجَاوَرَةِ ال

يْهِ وَ رَحْمَةُ الِلَّه وَ بَرَكَاتُه؛ 
َ
مُ عَل

َ
ل هِ وَ السَّ قِ وَ صَفِيِّ

ْ
خَل

ْ
ال

قــرار می‌گرفــت. صلــوات  پادشــاه جبّــار  در مجــاورت  ایشــان 
خداونــد بر پــدرم، پیامبر خدا و امین وحــی او و برگزیده خدا. درود و 

رحمت و برکات خدا بر او باد«.

پیامبر علاوه بر اینکه مرضّی خداســت، حبیب و محبوب نیز 

هســت و از این‌هــا فراتــر در جــوار او قرار می‌گیــرد. مجــاورت کنایه از 

حضــور در عالی‌تریــن بســاط قرب الهــی و تنعّم به فیــض و عنایت 

خداوندی است.

»جبار« به معنی »ستمگر« نیست، بلکه ریشه در »جبر« دارد و 

به معنی »جبران کننده« اســت یعنی خداوند تلاش‌ها و رنج‌های 

پیامبر را جبران می‌کند. 
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